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  مقصود فراستخواهطرح بحث توسط دكتر 
  

ي گذشـته مـا    موضـوع جلسـه  . كنم ي خواهران و برادران سلام عرض مي خدمت همه. االله الرحمن الرحيم بسم
ها يكي از نظريات پايه براي تبيين و توضيح رفتارهاي بشري اسـت؛   يبحث شد كه تئوري باز .ها بود تئوري بازي

هـاي بـازي    گيـرد؛ طـرف   طور مختصر، بازي را فعـاليتي تعريـف كـرديم كـه ميـان دو و چنـد نفـر صـورت مـي          به
گيرنـد و رفتارهـايي    زننـد، تصـميماتي مـي    هايي مـي  راهبردهايي دارند و در راستاي اين راهبردها دست به انتخاب

هاي عقلانـي   چيزي كه در بازي مهم است انتخاب. هاي بازي مبتني است بازي بر كنش و واكنش طرف. نندك مي
هـاي   هـا در واقـع نـوعي انتخـاب     ايـن انتخـاب  . هاي بازي است كه به نوعي با همديگر ارتبـاط متقابـل دارد   طرف

هاي راهبردي  رفتارها در موقعيت ي بازي در واقع درصدد فهم نظريه. عقلاني از نوع راهبردي و استراتژيك است
ي خود از اين نظريه براي درنگ در خلقيات اجتماعي ايرانيان بهره ببريم؛ اينكـه در   خواهيم در جلسه ما مي. است

هاي ما در بـازار، خانـه، مناسـبات اجتمـاعي، مدرسـه،       هايي اجتماعي بيشتر محتمل است؛ بازي ايران چه نوع بازي
اجتمـاعي مـا    1ي هـايي در زمينـه   چه نـوع بـازي  . از چه منطقي برخوردار است... مراني واداره، مديريت، نظام حك

هـاي بـا مجمـوع صفراسـت يـا بـا مجمـوع         هاي ما بيشـتر بـازي   آيا بازي. گيرد هايي نمي گيرد و چه بازي بيشتر مي
بازنـده و يـا    -برنـده  هـاي  كنـد يـا بـازي    برنده در اين جامعـه بيشـتر رونـق پيـدا مـي      -هاي برنده آيا بازي. غيرصفر
  . ي گذشته صحبت كرديم هاي ديگر، كه جلسه بازي

. هـا را مـرور كـرديم؛ بـازي معمـاي زنـداني، بـازي ترسـوها، وماننـد آن          هايي از بازي ي پيش، نمونه در جلسه
ر هاي متعدد بـازي و چيزهـاي ديگ ـ   دليل وجود طرف هاي اجتماعي به هايي از پيچيده شدن بازي را در بازي نمونه

شناسـي تحليـل    ، براسـاس روان كنشي ميان شخصـي تـامس هـاريس    براي مثال به بازي هم. مورد اشاره قرار داديم
  . رفتار متقابل اريك برن پرداختيم

هاي ايراني، براي برخي قواعد بازي مانند قاعده اعتمـاد چنـدان مسـاعد نبـوده اسـت وايـن        بحث شد كه زمينه
رند كه ما در نوزدهمين جلسه هستيم و ايـن جلسـات را بـا مـدخل تـاريخي      اعضاي پنل استحضار دا. عللي داشت

ايم  به تاريخ بعد از انقلاب رسيده ،يعني در بررسي سير تاريخ. شروع كرديم و الان در تاريخ بعد از انقلاب هستيم
رنگ بيشـتري در  د ،هاي تئوريك خواهيم مكث بيشتري بكنيم، و با استفاده از نظريات مرجع و پايه و در اينجا مي

هـا   اكنـون بـه تئـوري بـازي     .داشـته باشـيم   -57ي بعد از انقلاب اسلامي بهمن  ويژه در دوره به -خلقيات اجتماعي
هاي اجتماعي كوچه و بازار عطف توجـه بكنـيم و    واقعيت خواهيم به البته در پرتو اين گونه نظريات مي. ايم رسيده

  و اخلاقيات اجتماعي » ها بازي«م و از آنها نتايجي براي ارتقاء بخشيدن به توانيم توضيح دهي  آنها را تا جايي كه مي
                                                 

1. Context  



 

  . و خلقيات خودمان بهره بگيريم
اعتمـادي وجـود دارد و چـرا بـازي      هاي اجتماعي در ايـران چيسـت، چـرا بـي     سرمايه بحث شد كه مثلاً مشكل
ادي، ساختارها و فرهنگ بحث شد كه بر هاي تاريخي  و وضعيت نه از اهميت زمينه. اعتماد در ايران دشوار است

هـا و محـيط اجتمـاعي، تـاريخي، وضـعيت       ها خود به نوعي از زمينـه  ها و منطق بازي بازي. گذارد ها تأثير مي بازي
ي  براي مرور، اگر آن بازي ترسوها را بـه يـاد داشـته باشـيد، در جلسـه     . شود نهادي، ساختارها و فرهنگ متأثر مي

هـاي تـاريخي و يـادگيري     ملاحظـه شـد كـه تجربـه     )در دو طرف پـل   دو راننده(ازي ترسوها گذشته با اشاره به ب
طبعـاً و  . دهد كه در ايـن سـرزمين بايـد گلـيم خـويش را از آب كشـيد       ي از ما را به اين سوق ميبسيار 1اجتماعي

رد شـدن از پـل جلـو     ويـي در ر كند كه نبايد دير بجنبي، بايد اجازه ندهي كه راننده روبـه  ما القاء مي ناخودآگاه به
ت را از دسـت  ا اي و منـافع  بزند؛ اينجا جاي گذشت نيست، اگـر گذشـت بكنـي در واقـع حماقـت بـه خـرج داده       

گذشت، حماقت است، و زرنگي عقلانيت؛ بايد زرنگي بكني و سريع از اين  پـل بـروي؛ همـان چيـزي     . دهي مي
رسـند كـه    هـا بـه ايـن نتيجـه مـي      راننـده  .آن وجـود دارد كه در رفتارهاي ترافيكي هر روز ما شواهد محسوسي از 

اينهـا  . كننـد  هـا تصـور مـي    عنوان راه طبيعي براي رسيدن به مطلوبيـت  عنوان عقلانيت و به زرنگي بكنند و اين را به
هاي  يها به اين نتيجه رسيديم كه بهبود باز از اين مثال. است مد ماآناكار هاي  نامساعد و سيستم ها و ي زمينه نتيجه

  .سيستمي  و تغييرات فرهنگي  نياز دارد اجتماعي و خلقيات اجتماعي به اصلاحات نهادي  و
هاي ما، منطقي در حال اشاعه هست كه كودكان نسل فردا بايـد   هم اكنون در نظام آموزشي و تربيتي خانواده 

هايشـان بـه نحـوي القـاء      به بچـه شرايط به صورتي است كه بعضي از پدر و مادرها . باشند -معناي رايج به -زرنگ
 اين جلو زدن و زرنگي، غير از ميل به موفقيت و .كنند كه گليم خودتان را بكشيد و جلو بزنيد و زرنگي بكنيد مي

اش  است كه منشأ بسياري از مشكلات اجتماعي ما و خلقيات  شكل معيوب زرنگي به پيشرفت و رقابت است بلكه
هـاي   آمـوزش  هـاي درسـي مـا  و    هـاي خـانوادگي و در كـلاس    بازي، در تربيتاين نوع  قواعد . اجتماعي ماست

رود كه قواعد بازي نسل فرداي ايراني  بـا همـين نظـام     بيم آن مي. شود كند و بازتوليد مي رسمي رواج پيدا ميغير
  .اخلاقي عجين بشود

خيلي مهم است، ترتيبـات  وضع قوانين . پيش  به تأثير آموزش و مداخلات سيستمي تأكيد كرديم ي در جلسه 
.  هاي ما را بهبود ببخشـد  ريج منطق بازيدت هتوانند ب اينها همه مي ،آموزش بسيار مهم است نهادي خيلي مهم است،

هـايي مطـرح    ها بهبـود پيـدا كننـد؛ مثـال     توانند مداخله كنند و شرايطي ايجاد نمايند كه بازي اجتماعي مي 2عاملان
اگر چراغ هوشمند در دو سوي پل بگذارند همـان دو راننـده بـا همـان وضـعيت       وهاشد، مثلاً گفتيم در بازي ترس

                                                 
1. Social Learning  
2. Agent  



 

هـايي باشـد يـا پلـيس مـدرن آمـوزش        اگر مقررات و آموزش. كنند اخلاقي خودشان يك جور ديگري بازي مي
 منطـق و  و احترامي حاضر باشد، يا ساير مداخلات صحيح بوده باشـد، شـرايط بـازي    خور ديده، قابل اعتماد و در

  . هاي اجتماعي را ارتقا ببخشد تواند بازي ترتيبات نهادي و مديريتي مي. قواعد آن فرق خواهد كرد
خواهم يادآوري كنم كه يكي از عناصر مركزي در ماهيت بازي ، مفهومي بـه نـام تعـادل     ي بحث مي در ادامه

مفهـوم پـردازي    ان ديگـر و 1شجان نتوسط   90 ي هدر دهدر سال هاست كه  تعادل از مفاهيم كليدي بازي. است
رو مفهـوم   از همـين  .كردجايزه نوبـل اقتصـاد   ي هبرندبود كه نش و دونفر ديگر را  توضيح اين مفهوم كليدي. شد

تعلـق  نظريه بازي   ي هدر حوز بيشتر نوبل اقتصاد  ي ههاي بعد نيز جايز در سال( .شهرت يافت 2تعادل به تعادل نش
 در  نـش  تعـادل   ).بـود  رابـرت آومـن    و تومـاس شـلينگ   بـراي  اًمشـترك ود كـه  ب 2005در سال اش  نمونه .گرفت
ايـن   .3شـود  تعريف  مـي بازي  هاي  طرف ي ههمهاي  بهترين پاسخ ي هتابع مجموع ي ازنقطه ثابتعنوان  ات بهرياضي

   .مواجه بشويم انساني ي ههاي پيچيد در بازي 4هاي چندگانه تعادلبه اصطلاح ما با   نقطه ممكن است متعدد باشد و
ايـن   از نوع تعاوني يا رقابتي باشد و درنهايت به صورت سازنده يا مخـربّ برقـرار بشـود و    تواند مي البته تعادل

آموزشـي مربـوط    مـداخلات سيسـتمي و   نوع يادگيري اجتماعي و نهادها و ها و به زمينه -كه پيشتر گفته شد چنان
شود كه  ي توضيح داده ميكارآمدرقابتي  تعادل ينوع ،دام اسميتآ  دست نامرئي در تئوريبراي نمونه . شود مي

نوعي دست به انتخـاب   هاي بازي به طرف ،در آن فرهنگ اسكاتلند آن دوره است و و هاي نهادي برآمده از زمينه
گـري   گيرند كه منـافع فـردي آنهـا بـه ميـانجي      زنند ومنطق وراهبردهايي براي بازي اقتصاد درپيش مي عقلاني مي

بـه نفـع    هـاي كيفـي   بـا رقابـت   و ترين قيمت ممكن با پائين ي ي فراوانهاكالاشود،  نافع جمعي تعقيب وتأمين ميم
دهد، نه اين  كه قصابي گوشت خوب مي دهد اين آدام اسميت توضيح مي .شود مي توليدكنندگان  مصرف مردم و

يگر رقابـت كنـد و مشـتري بيشـتري داشـته      هاي د خواهد با قصاب خواهد ايثار كند، بلكه در واقع مي است كه مي
گيرنـد بـه    دنبال منافع فردي است، ولي منافع فردي قصاب با منافع مشترياني كه گوشـت مـي   باشد، و او در واقع به

اما  . است و تعادل از نوع رقابتي است 5رسد؛ اين همان تعادل است، منتهي تعادل كارآمدي ي تعادل مي يك نقطه
ناشـي از سـاخت روابـط    تسـليحاتي   ي يـا مسـابقه   نظام مرزناشـناس سـرمايه داري   اشي از نلودگي محيط زيست آ

 مداخلات محيط زيستي ونيز خلع سلاح يا كنترل تسـليحات و . ي ناكارآمد هستندرقابت تعادل اي از الملل نمونه بين
  مد آهاي ناكار اين تعادل ند كهادرصدد آن ترتيبات حقوقي مربوط به و الملل هاي بين انرژي اتمي از سوي سازمان

                                                 
1. John Nash 
2. Nash equilibrium  
3. Best Response Correspondence 
4. Multiple Equilibria 
5. Efishency  



 

   ).1384، دوئرتي و فالتر گراف؛ طيب و بزرگي( نندآمد تبديل ككار هاي تعادل را به
است، يك نوع نقطه تعادل   وجود آمده، الملل در جهان به در واقع تعادلي كه الان با توجه به ساخت روابط بين

ي  آلودگي محيط زيست به وجود آورده است؛ نقطـه رقابتي ناكارآمد و مخرب به شكل مسابقات تسليحاتي يا يا 
. ها و منافع را با هم جمع كـرده شـده، تخريـب محـيط زيسـت را در پـي دارد       ي اين مطلوبيت تعادلي كه مجموعه

كنند كه ايـن   مانند آن سعي مي المللي، آژانس انرژي اتمي و نهادهاي بين و اكنون عاملان تغيير در مقياس جهاني
المللـي؛ در   ها و مقررات بين مداخلات خلع سلاح، كنوانسيون  غيير دهند، مداخلات محيط زيستي،منطق بازي را ت

هـاي ناكارآمـد را    الملل اسـت كـه درصـدد هسـتند تعـادل      هاي حقوقي در سطح بين واقع ترتيبات حقوقي و رژيم
  . دتواند به بازي بهبود ببخشد و منطق بازي را ارتقا ده پس مداخله مي. كارآمد كنند

در اينجا بايد تأكيد بشود كه تعادل كارآمد لزوماً از نوع رقابتي و فردگرايي كلاسيك آدام اسـميتي و تئـوري   
ي فرهنگي و سـاختاري و بـا نـوعي يـادگيري اجتمـاعي ممكـن اسـت         كلاسيك تعادل نش نيست؛ در يك زمينه

هـا و هنجارهـاي    بدهنـد ارزش  تـرجيح   هاي بازي بيش از اينكه صرفاً منافع شخصي خودشان را دنبال كنند، طرف
اين خيلي مهم است؛ لزومي نـدارد كـه حتمـاً    . مطلوب و مشترك جمعي و گروهي را مبناي رفتار خود قرار دهند

عرصه  بلكه يك تئوري جديد به باشد؛ -ي آدام اسميتي و كلاسيك به مفهوم فردگرايانه -ها،  از نوع رقابتي تعادل
كنم بيش از اينكه منـافع شخصـي    استدلال گروهي يعني اينكه من وقتي بازي مي. تآمده كه استدلال گروهي اس

هـاي مشـترك    نمـايم؛ ارزش  را دنبـال مـي    جمـاعتي خـودم   وي كنم، هنجارهاي گروه  ام را تعقيب خاص روزمره
وجود  هاين نوعي استدلال گروهي است كه يك بازي تعاوني ب. گيرم و ملت و سرزمين و بشريت را پي مي  جامعه
استدلال گروهي مبتني بر اين است كه در مواردي مردم نه تنها براساس منافع شخصـي بلكـه در جهـت    . آورد مي

بازي ) ديني و ملي هاي نژادي، قومي، گروه مانند خانواده،(هاي جماعتي و ترجيحات گروهي  هنجارها و استدلال
  )Colman and et al,2008( .نده باشدها، مخرب يا ساز البته ممكن است اين نوع  بازي .كنند مي

ي منطقـي از   عنوان يك طرح بحث كلي در جهت توسـعه  ها به ي بازي هاي اخير در نظريه طور كلي رهيافت به
. شـود  مي تلفيق هم با وفاق، و اختلاف و همكاري، و رقابت جماعت، و فرد مانند هايي دوگانه آن در كه هاست بازي

هايي كه در آن هم اختلافات وجـود دارد و هـم وفـاق،     بازي. ي ايران خيلي مهم استبه نظر من، اين رهيافت برا
تومـاس  . هايي كه در آن هم رقابت وجود دارد و هم همكاري، هم فرد اهميت دارد و هم جماعـت و جمـع   بازي

سـعي   ،هاي بازي در عـين داشـتن اختلافـات جـدي     كند كه در آنها طرف پردازي مي هايي را نظريه بازي ،شلينگ
هـم   هاي بـازي اهميـت دارد؛   طرف ي هبراي هم كه بازي آن نقطه از  يا به عبارت ديگر  1قطه كانونينبه  كنند مي

                                                 
1. Focal Point / Schelling Point 



 

ي كانوني وجـود دارد كـه    اين هم همان تئوري نقطه كانوني است؛ يعني يك نقطه هم توجه بدهند توجه بكنند و
ي كـانون كـه همـه در آنجـا      شوند، يك نقطه رك ميشان مشت ي اختلافات هاي بازي با همه ي طرف در آنجا همه
  .شوند مشترك مي

زن و شوهري در فروشـگاهي بـزرگ همـديگر را    . كند از اين نوع  است بازي همسران كه شلينگ مطرح مي 
شـان، مسـير    ماشين(شان  چون وضعيت و شرايط. خواهند همديگر را پيدا كنند تا با هم برگردند اند و مي گم كرده

ي كـانوني خيلـي    خوب، در اينجا نقطـه . جوري است كه بايد همديگر را پيدا كنند...) شان و ، كيف پولشان رفتن
نگري در خاطرات و تجارب مشترك پيشين خودشـان و   با ژرف) همسران(هاي بازي  هر يك از طرف. مهم است

نديشـدكه شـوهر   ابا خود بي زن اولاً. گيرد د كه طرف دوم، چه رفتاري در پيش مينديشاشخصيت همديگر بايد بي
بكوشد منطق بازي همسرش را بفهمد و ثانياً با خود فكر كند كه طـرف ديگـر    گيرد و من چه رفتاري در پيش مي

مـثلاً خـانم   . ي كـانوني اسـت   ايـن همـان نقطـه   . كند كه او چه بازي را در پيش خواهد گرفت فكر مي) شوهرش(
 اين طور فكر و عمل خواهد كرد و دانم كه به احتمال زياد اولاً ميگويد كه من  با شناختي كه از همسرم دارم  مي
. در نتيجه  مثلاً كنار در خروجي خواهد ايسـتاد  كنم و عمل مي فكر خواهد كرد كه من هم اين جوري فكر و ثانياً

درك  همـديگر را در  هـا و مقاصـد هـم را بفهمنـد،     انگيزه كوشند  هاي بازي مي طرف در اين نوع منطق از بازي،
منـافع   بـر سـر   پـيش بگيرنـد،   1همـاهنگي  بـازي همگرايـي و   نزديك شدن به تعادل بهينه يـاري برسـانند،   متقابل و

شلينگ اين را مارپيچ تصاعدي انتظـارت متقابـل تعبيـر    . جانبه بپرهيزندچانه زني بپردازند و  از فناي دومشترك به 
  )  Dixit,2006/   1386 قدوسي،(كند   مي

عـين   همكـاري در «بـه نظريـه پـردازي مـدل       2»ارزش ي هشبك«يل باف  بر اساس مفهوم مركزي برندنبرگر و ن
ارزش در نمـوداري   ي هشبكشده از  نمونه اي ساده )Brandenburger & Nalebuff, 1996( اند پرداخته 3»رقابت

هـاي   از بازي به ارزشعنوان طرفي  درج شده است كه يك واحد توليد به)  1996(به نقل از برندنبرگر و نيل باف
مهـم  ي  هنكت ؛توجه دارد )4ها»مكمل«رقبا و  كنندگان، عرضه اعم از مشتريان،(هاي بازي توليد  ديگر طرف ي ههم

هـاي خـاص    يك واحد توليدي ديگر در همان حال كـه رقيـب مـن اسـت در حـوزه      .توجه به مفهوم مكمل است
در اينجاسـت كـه مفهـوم      رود و او كـار مـن پـيش نمـي    دون همكـاري بـا   ب مرتبط با توليد، مكمل من هم هست و

   .يابد موضوعيت مي »همكاري درعين رقابت«
  

                                                 
1. Coordination Game 
2. Value Net 
3. Co-opetition   
4. Complementors 



 

  
  ي ارزش در بازي توليد شبكه

  »همكاري درعين رقابت« و مفهوم 
  

ها مساعد  زيهاي نهادي و فرهنگي در ايران تا چه حدي براي اين نوع با ي ما اين است كه زمينه پرسش جلسه
غـارتي سـوق    هـاي  بـه بـازي   هـاي مـا غالبـاً    ايم يا مثلاً بازي بوده و هست؟ آيا ما بازي تعادل رقابتي كارآمد داشته

ايـم،   كشيده است؟ ما چقدر بـازي اسـتدلال گروهـي داشـته     يا  هر كس گليم خودش را از آب بيرون  يافت و مي
ها و رقبا و  هاي بازي و از جمله مكمل ي طرف ر توجه به همهايم ؟چقد چقدر به نقطه كانوني مشترك توجه داشته

يافـت   ي اسميت، قواعد رقابتي كارآمد توسعه مي ايم؟ در برخي از جوامع مثل اسكاتلند دوره مخالفان توجه داشته
 هاي اخير، قواعد تعاوني كارآمدي گسترش پيـدا  در برخي جوامع ديگر مثل چين در سال. برد و جامعه را جلو مي

هاي  وجود داشته است؛ بر سر راه حادثه بودن، موقعيت اما در ايران موانعي  براي هر دو منطق مذكور. كرده است

  

مشتريان

  عرضه
دگانكنن

  

 رقبا

  

ها»مكمل«
 

 توليد واحد



 

هـاي رقـابتي    نامساعد و عـوارض مخـرب ديگـر، سـبب شـده كـه مـا نـه بـه آن شـكل، بـه شـكل پايـداري بـازي              
هـاي موجـود در    جود داشته كـه زمينـه  ي كارآمدي داشته باشيم و نه ساز و كارهاي كافي و پايداري و فردگرايانه

يعني نه فردگرايي نهادمند توسعه يافته .  هاي تعاوني گروهي  به صورت ماندگار فراهم شود اين جامعه براي بازي
هـاي جمعـي و فرهنـگ     نـه ارزش  شـان را دنبـال كننـد و    گري منافع جمعي، منافع فردي است كه فردها به ميانجي

مان مناسب نبوده كه اينها بـه شـكل پايـداري     هاي در واقع بسترها و موقعيت. ه استتعاوني نهادمند شد جماعتي و
  . تداوم و توسعه پيدا كنند

وجـود آمـد، ولـي چـرا ايـن       هاي زيادي بـه  هاي تعاوني فرصت بلي در آستانه و اوايل انقلاب انصافاً براي بازي
هـاي تعـاوني در گرفـت ولـي نتوانسـت       چرا بازيوضع ناپايدار و شكننده بود؟ اينها در اين پنل محل بحث است؛ 

ي كـانوني مشـترك ميـان دولـت و      چرا نقطه. بخش توسعه يابد هاي كافي و رضايت اي پايدار و در مقياس گونه به
هاي مختلف اجتماعي در زندگي روزمره و كوچه و بازار، و حتـي ميـان    هاي سياسي، ميان عامل ملت، ميان گروه

  . شود كمتر به صورت پايداري مشاهده مي... سران، فرزندان و پدر و مادرها، وزن و شوهر و پدران و پ

هاي بـازي بـه دشـواري     تعادل در منافع طرف ي همشكل اين بوده كه بهينه شدنِ نقط يك ،ايراني هاي بازي در
بـا توجـه   بينيم، آنگاه كـه راننـدگان    را هر روز در ترافيك  مي ترين شكل اين عارضه ملموس گرفت؛ صورت مي

همـه بـه نـوعي     عدم رعايت همـديگر،  با از آن بحث شد و» كانوني ي هنقط« نكردن به آنچه در اينجا تحت عنوان
استراتژي   بهينه به يپاسخ ،بازيطرف  هر كه مد در بازي ترافيك آنجاستآكار تعادل ي هنقط. شوند دچار تنش مي

اسـت كـه    نقاطي اما ترافيك ما پر از  .پرهيزند مي اين نقطهانحراف از  نتيجه همه از در دهد و ميگران ديگر  بازي
از  كوشند با زرنگـي،  يهر يك از رانندگان م و شود گفته مي O.E.(«1( خارج از تعادل ي هقطن«ها  به آنها در بازي

 همـه قربـاني همـين نـوع     اما در مقياس كلان زندگي شهري، ،گليم خود را بيرون بكشند ها در بروند و .O.Eاين 
  .شويم هاي خودمان مي زرنگي

هـاي عجيـب    اختلال 3كلانسطح رفتار در  2خرد هايرفتارهاي اجتماعي اين است كه  يكي از خصايص بازي
هر نفـر  . دكننمطالعه  خواهند ميگروهي از افراد .تشريح شده است شلينگ اين موضوع در مباحث  .كند ايجاد مي

 يـك هـر   دور هم بنشينند  آنهااگر . كند واحد نور توليد مي 60فقط  اولامپ  لي است و لازم دارد واحد نور 100
 .كنـد  دريافت مـي  خود چپ و راست هاي بغل دستياز مجموع نور  ديگرواحد  60واحد نور از لامپ خود و  60

                                                 
1. Off Equilibrium 
2. Microbehavior 
3. Macrobehavior 



 

 شا لامـپ  اما اگر يكي از آنها هرچند نه با قصد اخلاقي بـد،  گيرد، مدي شكل ميآتعاوني كار تعادل بدين ترتيب
از مطالعـه   ،ندنمـي شـو   داربرخورنور كافي براي مطالعه چون از  ،دو نفر سمت راست و چپ او ،كندبا خاموش ر

يـا اساسـاً تعـادلي     شـود و  مـد خـارج مـي   آكار تعـادل  بـازي از   و  كننـد  را خاموش مي شان ده و لامپمنصرف ش
ني در هـاي تعـاو   براي فعاليـت  هايي كه فرصت )1386قدوسي،( گيرد شكل ميها  لامپ ي همهي خاموش صورت به

  . به اين صورت از دست رفت ،آغاز انقلاب فراهم شده بود

يـا   -بـا وجـود اختلافـات    -هاي تـوافقي  سئوال اين است كه چرا در فرهنگ سياسي ما، اجماع و توافق و بازي
شود و توسـعه   د نميها وجود دارد، نهادمن هاي منصفانه كم است؟ چرا اگر هم در موارد و مقاطعي اين بازي بازي

 توانـد بـه مـا در فهـم غـوامض اخلاقيـات اجتمـاعي خـويش و         مـي  ،اه ـ كند؟ بررسي علمـي ايـن پرسـش    پيدا نمي
 شناسـي دانشـگاه تهـران    از جناب آقاي دكتر جوادي يگانه، مدرس دانشكده جامعـه . مان كمك بكند وخوي خلق

 ،در اين پنـل  شـركت بكننـد تـا از بحـث ايشـان       ها، بازي ي هشان در نظري ايم كه با توجه به تحقيقات دعوت كرده
  .انديشي به عمل بيايد در جهت غناي اين هم حداكثر استفاده علمي



 

  

  كاربرد نظريه بازي براي بررسي خلقيات ايرانيان
  ∗با نگاهي انتقادي به نظريه سازگاري ايراني مهندس بازرگان و پيشنهاد يك الگوي جايگزين

  
  گانهمحمدرضا جوادي يدكتر 

  تعريف و انواع نظريه بازي -1
  از نظريـه   جـامع  نسبتاً  تعريف  يك.  است  عقلاني  انتخاب  از رهيافت  برگرفته  اي نظريه )game theory(بازي  نظريه
از   اي مجموعـه   وجمعـي ، تحـت    از فـردي   كنشگر، اعم  اي كلاسيك، مجموعه  بازي  در نظريه«:  است  چنين  بازي

  حداكثر رساندن به  جهت ،) يامحتمل(  مشخص  و نتايج  معين  كنشي هاي از گزينه  اي با مجموعه  م، هريكقواعد معلو
  عقلانيـت «  بازي، محدود بـه   دراين  عقلانيت  مفهوم. پردازند با يكديگر مي)  بازي(  تعامل  خود به  فردي)  نفع(سود 
  ) 38:  1381،  چلبي.( كنشگردر بازي از سوي »سود  حداكثر كردن«جز   نيست  چيزي  و آن  است « فردگرايانه  ابزاري
  :موارد زير هستند  ها، شامل موقعيت در اين  بازي  هاي مدل
  شوند؛ مي  ناميده) player(بازيگر   كه  گيرندگان از تصميم  گروه  ـ يك
  هر بازيگر؛  براي  در دسترس) strategy(ِ  هاي تعداد از استراتژي  ـ يك
  هر بازيگر هستند؛ و  توسط  خاص  استراتژي  يك  انتخاب   حاصل  كدامهر  كه) outcome(از نتايج  گروه ـ يك
 .آيـد  مـي   بدسـت   شـده  انتخـاب   از نتايج  هر يك  هر بازيگر از طريق  براي  كه) payoff( ها از بازده  گروه  ـ يك

  )1974،  راپوپورت(
  :بازيگر عبارتند از   يك  در دسترس  هاي  استراتژي  ، مهمترين) هچندنفر  و البته(  دونفره  بازي  در يك

  دنبـال   به  طريق  باشد و از آن)  يا جمعي(  سود دو نفره  افزايش  دنبال  فرد بايد به  كه) cooperation(  ـ همكاري
  باشد؛ و  سود خويش كسب

از   ناشـي   و اثـرات   اسـت   خويش  سود فردي  كردن  بيشينه  دنبال  فرد به  در آن  كه) defection(  همكاري ـ عدم
  . نيست  مهم  چندان  برايش) defective(  رفتار غيرهميارانه  اين

  منـدرج   صورت  را به  بازيگر الف  رفتاري  ترجيحات  توان روبرو باشند، مي  ، دو نفر با هم بازي  در يك  چنانچه
  .كرد  رسم 1  درجدول

                                                 
 .ي سخنران محترم، مكتوب و نهايي شده است وسيله شناسي دانشگاه تهران، كه به ي سخنان دكتر جوادي يگانه، استاديار جامعه متن تنقيح شده ∗



 

  
  ي بازيگر الفترجيحات رفتار - 1جدول 

  

      بازيگر ب
      همكاري  عدم همكاري

S R  همكاري  
  بازيگر الف

P  T عدم همكاري  
  

  :، متصور شد در برابر بازيگر ب  بازيگر الف  براي  توان را مي  رفتاري  ، چهار ترجيح جدول  در اين
  از ديدگاه. كند مي  همكاري  يديگر  دارد، ولي  همكاري ، فرد عدم حالت  در اين): Tempetation(  وسوسه .1
  كنـد و از مزايـاي   نمـي   ، زيـرا همكـاري   فـرد اسـت    براي  گزينه  ، بهترين گزينه  ، اين اقتصادي  و عقلانيت  فردي نفع

  رفتار همواره  اين  و اغوا براي  وسوسه  چون.  است) free-riding( گري طفيلي  همان  كند و اين مي  استفاده همكاري
  . نامند مي)  ـ همكاري  همكاري  عدم( DCيا  Tرا   ترجيح  رد،اينوجود دا

  كننـد و لـذا از پـاداش    مـي   ، همكـاري ) خـود و ديگـري  (، هـر دو بـازيگر    حالت  در اين): Reward(  پاداش .2
  . اند گذاشته)  ـ همكاري  همكاري( CCيا  Rرا نيز   گزينه  اين  نام. شوند مند مي بهره همكاري

  كنند و لذا هـر دو از مزايـاي   نمي  از دو بازيگر همكاري  يك  ، هيچ حالت  در اين): Punishment(  تمجازا .3
)  همكـاري  عـدم  - همكـاري   عـدم ( DDيـا   P  گونـه   اين  نام. شوند مي  مجازات  نوعي  شوند و به مي  محروم  همكاري

  . است
  كند و از همكـاري  نمي  ديگر همكاري  طرف  ، وليكند مي  فرد همكاري  حالت  در اين): Sucker(  حماقت .4

،  شـدن   واقـع   و مـورد سوءاسـتفاده    حماقـت   بـه   مـتهم   بازيگر الـف   حالت  در اين. كند مي  استفاده سوء  الف بازيگر
  . است)  همكاري  ـ عدم  همكاري( CDيا  S،  گزينه اين  شود، لذا نام مي

رفتار   غالب  بر چهار صورت  بازي  ، نظريه)2000(و دو كرامر   وگت نو و  لانگ و ون) 2001(از ديد ماركوزي
ــد دارد ــه : تأكي ــار ايثارگران ــي )altruistic(  رفت ــار مبتن ــاري    ، رفت ــر همك ــه )coopearative(ب ــار فردگرايان  ، رفت

 )individualistic(بر رقابت  ، و رفتار مبتني  )competitive .(  
  كـردن   بيشـينه   بـراي   تـلاش   معناي به  همكاري ؛ است  ديگران  منافع  كردن  بيشينه  براي  تلاش  معني  به  ايثارگري

رفتـار    و بـالاخره  ؛اسـت   ديگـران   بـه   توجـه   بدون  فردي  منافع  كردن  بيشينه  دنبال هب  فردگرايي ؛ است  مشترك منافع
  . است  خود و ديگران  بين  منافع  تفاوت  كردن  بيشينه  براي  تلاش  معناي به  رقابتي



 

  رفتـار تصـور كـرد و آن     بـراي   را هـم   پنجمـي   صورت  توان ، مي و ديگران  لانگ و ون  بر نظر ماركوزي  علاوه
  البتـه .  ديگـران   از همكـاري   بـردن   نفـع   از طريـق   فـردي   منـافع   كردن  بيشينه  براي  تلاش  معناي ، به است گري طفيلي

و   ديگـران   همكـاري   بـه   داشـت بـر چشم   ، اصـل  گـري  در طفيلـي   دارد كـه   گـري  با طفيلي را  تفاوت اين  فردگرايي
  يـا نكـردن    كـردن   و همكاري  رفتار ديگران  به  توجه  ، فرد بدون در فردگرايي  كه درحالي ؛ است  از آن  استفاده سوء

و   ديگـران   كـردن   همكاري  به  طمع  ، فرد چشم در فردگرايي  يعني.  است  خويش فردي  منافع  افزايش  دنبال  آنها، به
  بـه   ديگـران   از همكـاري   جسـتن   نفـع   از طريـق   ، سود فـردي  گري درطفيلي  را ندارد، در حاليكه  از آن  جستن  بهره
 . آيد مي  دست

  ها بازيانواع 
  اسـتراتژي   و بـدون   غالـب   راتژيبا اسـت   صفر، بازي صفر و غيرِ سرجمع سرجمع  بازي: دارد  گوناگوني  انواع ها بازي
  از رفتار فـاعلان   تواند بخشي مي  هر كدام  ، كه تعادل  نقطه  و بدون  تعادل  با نقطه  ، بازي مخلوط  و با استراتژي  غالب
  كه  ييها بازيشوند و  بار تكرار مي  از يك  بيش  كه  ييها بازيصفر،  غير سرجمع  يها بازيدر . كند  را تبيين مختار

  . بيشتر است  گرايانه جمع  و رفتارهاي  همكاري  شناسند، احتمال همديگر را مي  بازيگران
  :عبارتند از ها بازي  عمده  از انواع  برخي.  است  شده  ساخته ها بازياز   مختلفي  انواع
  )perisoner`s dilemma game(  زنداني  دوراهي  ـ بازي
  )chicken game( مرغي  يا جوجه  بزدلانه  ـ بازي

  مشابه  ها، در اصول تفاوت  برخي  مغ، علير)trust game(اعتماد  ، يا بازي)assurance game(  تضميني  بازي -
  .هستند  هم

  )coordination game(   يا هماهنگي  همنوايي  ـ بازي
) public good game( همگاني  كالاهاي بازي  شامل) social dilemma game( اجتماعي  دوراهي  يها بازي -

  )common resource game(  مشترك  منابع  بازي و
  )ultimatum game( اولتيماتوم  ـ بازي
  )dictator game(ديكتاتور   ـ بازي

   زنداني  دوراهي  بازي
درسانتامونيكا  RAND شركت در )Melvin Dresher(درشر  ملوين و )Merrill Flood(فلاد  مريل ،1950  سال در

) AlbertTucker( توكر  آلبرت  نام   به  رياضيداني. دو نفر بود  شامل  فقط  كردند كه  را طراحي  اي اليفرنيا، بازيدر ك
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. شد»  زنداني  دوراهي»  به  معروف  كه  ساخت  بازي  اين  براي) يا سناريو(  قصه  دو بود، يك  آن  دانشگاهي هم  كه
  : است  چنين) 85: 1999(  و اسكيت  از ديكسيت  نقل  سناريو به  ناي  هاي از روايت  يكي) 1998،  كولاك(

و   بـازرس  .هسـتند   بـازجويي   و در حال  دستگير شده  جوان  زن  يك  در قتل  مشاركت  اتهام  و شوهر به  زن  يك
  دسـت   اثبـات   بـراي  شواهد موجـود . كنند مي  بازجويي  زمان  و در يك  جداگانه  هاي ، از آنها در سلول دستيار وي

اگر   كرد، حتي  زندان  روانه  سال 3  مدت  آنها را به  توان  مي  ربايي آدم  جرم ؛ هرچند به است  كم  آنها در قتل  داشتن
دانـد   مـي   بازرس  كه  شده  گفته -تنهايي به  هر كدام -و شوهر  زن  به  علاوه هب. نكنند  اعتراف  قتل  از آنها به  يك  هيچ
  است  مشخص  و البته.  است  شده  در قتل  شركت مجبور به  ديگري  زور توسط  به  كسي داند چه و مي  افتاده  قاتفا  چه
ماجرا   اينكه  شرط  گذارند، به مي  را در زندان  كمتري  زمان  كند، مدت مي  اعتراف  انفرادي  در سلول  كه شخصي  كه

 شوند، مي  محكوم  زندان  كنند، هر دو به اگر هر دو اعتراف  كه شده  دو گفته  آن  به  همچنين .شود  پذيرفته  در دادگاه
  .اقرار نكند  كند و ديگري  اعتراف  يكي  كه  اندازه  آن  به  نه  خواهد شد؛ البته  آنها كم  شدن  زنداني مدت  ولي

در . كرد  بندي طبقه  همكاري عدم و  همكاري  دو حالت  را به) و شوهر  زن(  و ب  رفتار دو بازيگر الف  توان مي
.  است  در قتل  داشتن  و انكارِ دست  نكردن  و اعتراف  با پليس  همكاري  عدم  با يكديگر، يعني  بازي، همكاري  اين
ساخت  2  جدول.  است  در قتل  داشتن  دست  به  و اعتراف  با پليس  همكاري  معني  با يكديگر نيز به  همكاري عدم

  .دهد مي  و شوهر را نشان  زن  اين  ترجيحات 
  

  ساختار بازده  دو متهم به قتل در دوراهي زنداني - 2جدول 
  

    )زن( بازيگر ب 
  )انكار(همكاري  )اعتراف(عدم همكاري 

  بازيگر الف همكاري -3،-3  -25،-1
  عدم همكاري -1،-25  -10، -10  )شوهر(

 . است)  زن(  بازيگر ب  ترجيح )اعداد لاتين(آن راست، و اعداد سمت)شوهر(زيگر الفبا، ترجيح ويرگول  چپ  اعداد سمت

 )1999:85ديكسيت و اسكيت،:منبع(
 

و دو بـازيگر در هـر     اسـت   زيـان  ، نهايتـاً  بـازي   هر بازيگر در ايـن   بازده  كه  است  دليل  اين  اعداد به  بودن  منفي
يـا  (  بازده  ميزان  زياد بودن  معناي  به  شود و اين  تواند كم مي  زندان  اين  زمان  ، ولي  تخواهند رف  زندان  ، به صورت

  : است  در بالا چنين  شده  داده  شرح  با سناريوي  ترجيحات  اين.  است)  زيان ميزان  شدن  كم
 محكوم  قتل  جرم  به  حبس  سال  ده  آنها، به  اعتراف  به  ،  هر دو، با عنايت)DDيا  P(كنند   اگر هر دو اعتراف -

  .شوند مي 



 

  حـبس   سـال   سـه   پسـند، بـه   محكمـه   دلايـل   فقـدان   دليـل  ه، هـر دو ب ـ )CCيا  R(نكنند   اعتراف  يك  اگر هيچ -
  .شوند مي محكوم

  بـه   سبا پلـي   خاطر همكاري ، به)DCيا  T(كننده  نكند، فرد اعتراف  اعتراف  كند و ديگري  اعتراف  اگر يكي -
  حـبس   سـال  25  بـه   بـا پلـيس    همكاري  و عدم  قتل  جرم  ، به)CDيا  S(  نكرده  اعتراف  كه  ، و فردي حبس  سال يك

  .خواهد شد محكوم
  آن  ميان  تباني  بگيرد و احتمال  خود تصميم  تواند براي تنها مي  ، هر يكندارند  ارتباط  دو با هم اين  كهاز آنجا 

  استراتژي  بهترين  دهد كه مي  نشان  ظاهر دوراهي. شد  مطمئن  نفر دوم  از همكاري  توان ، و لذا نمي نيست  ممكن دو
  . شوند مي  محكوم  حبس  سال  سه  هر دو تنها به  در آن  كه  است CCيا Rهر دو فرد،  براي

يـا    دوم  و در گزينـه   اسـت   لسـا  -10  ، حـداكثر زيـان   بـازيگر الـف    ، بـراي )D(  همكاري يا عدم  اول  در گزينه
بـا    چنانچـه ). بگيـرد   تصـميمي   چـه   بازيگر دوم  نظر از آنكه صرف(  است  سال -25او   ، حداكثر زيان)C(  همكاري

  و لذا بازيگر الـف   است -25كمتر از  -10،  كنيم  عمل) minimax( يا مينيماكس» ها زيان  رساندن حداقل  به»  قاعده
و   اسـت   چنـين   گيـري  تصميم  نيز نظام  نفر دوم  براي. گيرد مي  اعتراف  به  ، تصميم بازيگر ب  انتخاب  به  توجه  بدون

  فساد بـازي .  است CCهر دو نفر بيشتر از   براي  آن  زيان  البته  خواهد شد، كه DD  بازي در اين  مسلط  لذا استراتژي
  را انتخـاب ) عدم همكاري يك جانبه(  چيزي  دو بازيگر در نهايت هر  يعني.   امراست  نيز در همين  زنداني  دوراهي

.  هـر دو اسـت    نفـع   بـه   كننـد كـه   پرهيز مي)  دوجانبه همكاري(  و از چيزي  هر دو نفر است  زيان  به  خواهند كرد كه
  چنـين   آنهـا بـه    هـاي رفتار  كردند كـه  كنند، ياتصور نمي  چنين  كردند كه نيز در ابتدا تصور نمي  يك  احتمالا، هيچ

  همكـاري   عـدم «خـود را    اول  تـرجيح  هـر بـازيگر،    وقتي  كه  است  اين  بازي  اين  نتيجه. منجر خواهد شود  اي نتيجه
  نـوع   ايـن   لـذا طبـق  .  اسـت   غالـب  ، اسـتراتژي  همكاري  ، عدم كند، در نهايت مي  انتخاب»  ديگري  خود و همكاري

  دوراهـي »  در بـازي .دهـد  مـي   رخ»  گـري  طفيلـي «يـا  »  مجـاني   سـواري «شود و  نمي  حققعملاً م  جمعي  ، عمل بازي
   . 2R>(T+S)و نيز  T>R>P>S) 1995،  بوناسيچ: ( است  هر بازيگر چنين  ترجيحات»  زنداني

  كارهاي  اشي، فروپ تسليحاتي  مسابقات:  ريخت  زنداني  دوراهي  در قالب  توان را مي  انساني  از رفتارهاي  بسياري
  )1373،  ليتل... (ها و قيمت  بر سر تثبيت  توافق  ، عدم جمعي دسته

   بزدلانه  بازي
 در سـال ) Rebel Without Cause(»  دليـل   بـدون   سركشـي »  در فيلم) dare(»  شهامت»  ، بعد از بازي بازي  اين  نام

  بـه   نشينند و با سـرعت  در دو خودرو مي) يا دو بازيگر(  ، دو طرف از آن  ملهم  و بازي  فيلم  در آن. شد  نهاده 1955 
.  اسـت   را باختـه   زودتر كنار بكشد، بازي  كنند و هر كدام مي  حركت)  يا پرتگاه  صخره  يك  سمت  يا به(  هم سمت



 

. خواهد شـد   ناميده  كند، او بزدل  همكاري  باشند، هر دو خواهند مرد، اما اگر يكي  داشته  همكاري اگر هر دو عدم
  طـرف   كـه   باشـيم   داشـته   اگر اطمينان.  طرفه يك  همكاري و عدم  طرفه يك  همكاري: دارد  تعادل دو نقطه  بازي  اين

  كنـيم   خـود را حفـظ    و زندگي  كنار بكشيم  كه  ما بهتر است  ، براي)دارد  همكاري عدم  يعني(كشد ديگر كنار نمي
  ، همكـاري  اسـت   خودكشـي   و طالـب   عقـل  ، بي ديگر ديوانه  طرف  كه  باشيم  اشتهاگر ما اعتقادد).  كنيم  همكاري(

  يا از كار انـداختن   فرمان  خود را با كندن  عقلي بي  ، نهايت بازي  در ابتداي كه  است  كسي  بازي  برنده. كرد  خواهيم
ه بـزرگ برفـي مـدفون شـده باشـند       مثال ديگر وقتي است كه دو نفر در زيـر يـك گلول ـ    .دهد  نشان  ترمز ماشين

چنانچه يكي از دو نفر قصد همكاري براي رهايي از زير آوار برف را نداشته باشد، براي ديگري بهتـر اسـت كـه    
خود به تنهايي چنين كاري را انجام دهد، هر چند كه ديگري از نتيجه كار وي و راهـي كـه او بـاز خواهـد كـرد،      

  . در اينجا عدم همكاري دو طرف، به مرگ هر دو خواهد انجاميد. يافتاستفاده خواهد كرد و نجات خواهد 
.  S>P ولـي  T>R>P:  اسـت   چنين  ، ترجيحات)شود مي  نيز گفته  مرغي  جوجه  بازي  آن  به  كه(  بزدلانه  در بازي

 بـا   نـه   اسـت   كـاري بـا هم   كنـد، تـرجيح   مـي   را انتخـاب   همكاري ، عدم بازيگر مقابل  وقتي  يعني). 1995،  بوناسيچ(
  .  است  طرفه يك  ، بدتر از همكاري دوجانبه  همكاري ، عدم بازي  در اين.  همكاري عدم

   تضميني  بازي
  همكـاري   هـم   ديگـري   باشـند كـه    داشـته   تضـمين   اينكـه   بـه   دارند، مشروط  همكاري  به  ، افراد تمايل بازي  در اين

  همكـاري   بـه   نـدارد و هميشـه    ، دوراهـي  تضـميني   بازي  كه  است  اين  بازي  اين  درباره  عمومي  اشتباه  يك .كند مي
ديگـر    طـرف   همكاري  و اگر فرد اعتماد به  نيست  مسلط  استراتژي CC ، هميشه  در واقع. منجرنخواهد شد  دوطرفه
و )  بهينـه   تعـادل (  دوطرفـه   همكـاري : دارد  تعـادل   دو نقطـه   بـازي   ايـن   يعني. كند نمي  همكاري باشد، او هم  نداشته
  )).dedicient( ناقص تعادل(  دوطرفه  همكاري عدم

  هـر بـازيگر تمايـل     ، يعنـي )1995،  بوناسـيچ ( R>T  ولـي  R>P>S:   اسـت   چنـين   ، ترجيحات تضميني  در بازي
  بـازي . كنـد   را انتخـاب   ريهمكـا   نيـز اسـتراتژي    نمايد، اگر بـازيگر مقابـل    را انتخاب  همكاري  استراتژي  داردكه
  . است  تضميني  بازي  ، همان نيز با مختصر تفاوتي) trust game(اعتماد 

، اسـت   شـده   واقع  ورد توجهم  زنداني  كمتر از دوراهي  تضميني  هر چند بازي  كه  معتقد است) 1998(  كولاك
  .دهد  دست  به  واقعي  هاي و دوراهي  اجتماعي  از زندگي  تري صحيح  تواند توجيه مي ولي

   همنوايي  بازي
  يعنـي .  همكـاري  يا عـدم   كنند، همكاري مي  را انتخاب  استراتژي  يك  ، هر دو طرف يا هماهنگي  همنوايي  در بازي

را   همكاري عدم  كند و اگر بازيگر الف مي  را انتخاب  نيز آن  كرد، بازيگر ب  را انتخاب  همكاري  اگربازيگر الف



 

و  P>S:  اسـت   چنين  بازي  در اين  ترجيحات  نظام. خواهد كرد  نيز چنين  ، بازيگر ب خود پذيرفت  استراتژي انبعنو
R>T  ونيزR=P )اسـتراتژي   ، انتخـاب  بـازيگران   ميـان   ارتباطـات   در بـازي همزمـان و در غيـاب   ). 1995،  بوناسيچ  
  . دشوار است  بازي  در اين  مناسب

و بازي همنوايي در اين است كه در بازي همنوايي، براي هر بازيگر، همكاري و  تفاوت بازي تضميني
اما در بازي . السويه است و هر گزينه را ديگري انتخاب كرد، فرد نيز آن را انتخاب مي كند همكاري علي عدم

شد كه ديگران نيز تضميني، تمايل فرد به همكاري است، ولي براي همكاري بايد اين تضمين يا اعتماد را داشته با
  .همكاري خواهند كرد

 
  ايـن   ترجيحـات   و تفاوت) T,S,P,R(  چهارگانه  بندي تقسيم  بر اساس  در بالا، كه  ذكر شده  يها بازيبر   علاوه

  يها بازيديكتاتور، و   ، بازي اولتيماتوم  مانند بازي(  ديگري  يها بازيگيرند،  خود مي  به  چهار رفتار، صور متنوعي
از   ديگـري   نـوع   بـر اسـاس    گـردد، بلكـه   ها باز نمي حالت  اين  به  صريح  صورت  به  هستند كه  هم)  اجتماعي دوراهي
  هـاي  حالـت   ، بهها بازي  را در اين  بازيگران  و ترجيحات  روابط  توان مي  البته. شود مي  طراحي  بازيگران  ميان  روابط

كـار    بـه   تطبيـق   اند، ايـن  شده  طراحي  متفاوتي  منطق  بر اساس ها بازي  اين ما چون، ابازگرداند  بازي نظريه  كلاسيك
  .نخواهد آمد

   اولتيماتوم بازي
. وجـود دارد   شـود، دو بـازيكن   مـي   انجـام   آزمايشـي   صـورت   بـه   ، كـه  اولتيمـاتوم   بازي) formal(ِ  صوري  در نوع
  صـورتي   تواند به آزمايشگر در اختيار دارد و مي  از طرف  پول  داريمق)) proposer(يا   پيشنهاددهنده(  اول بازيكن

: پيشـنهاد كنـد    نفـر دوم   كند و بـه   را تعيين)) responser(يا   دهنده پاسخ(  خود و نفر دوم  خواهد، سهم خودمي  كه
نيز يا پيشنهاد   دهنده پاسخ.  نفر اول  براي  مقدار از پول  يا هيچ  از پول  ، مقدار كمي ، بيشتر پول نفراول  براي  پول  همه

  پـذيرد و در ايـن   شود، ويا نمي مي  دو نفر تقسيم  بين  پيشنهادي  با ترتيب  پول  صورت  پذيرد و در اين را مي  نفر اول
  .برند نمي  سهمي  از پول  از طرفين  يك  هيچ  صورت

،  بـازي   ِ نظريـه  و اقتصـادي   رويكـرد كلاسـيك  . ردخواهـد ك ـ   چه  بازي  در اين  اقتصادي  انسان  كه  است  روشن
  بيشـتر از هـيچ    بـالاخره   بالاتر از صفر، كه( ممكن  ميزان  بايد كمترين  پيشنهاددهنده  كند كه مي  بيني پيش ابهام  بدون
و   هنـريش . (باشـد   بـرده   نفعي  را بپذيرد تا بالاخره  حداقلي  ميزان  نيز اين  پيشنهاد كند و نفر دوم  نفردوم  را به) باشد

را    اولتيماتوم  ، بازي واقعي  در دنياي  مردم  كه  است  شده  روشن  آزمايشگاهي  مطالعات  اما از نتايج) 1999،  اسميت
  .دهند نمي  انجام  چنين



 

  توجهي  قابل  ميزان  نفر دوم  به  اغلب  كنند، پيشنهاددهنده مي  بازي   اولتيماتوم  بازي  مردم  ، وقتي واقعي  در دنياي
رد   غالبـاً بوسـيله    دهنـده  نكنـد، پاسـخ    چنـين   اگر پيشـنهاددهنده   كه  است  دهد و جالب پيشنهاد مي -نصف  اغلب-

  رفتارهاي  دارند كه  تمايل  دهندگان پاسخ) 1998(و تالر   نظر جولز و سانستين  به. دهد مي  او پاسخ پيشنهاد، به  كردن
  از نفـع   ، نـوعي  ايـن . باشد داشته  هزينه  اگر برايشان  كنند، حتي  را مجازات  پيشنهاددهندگان  فانهو غيرمنص  نامطلوب
ها   شود تا ساير انگيزه مي پوشي چشم  فردي  از نفع  گاهي  يعني.  است) bounded self-interest(  محدودشده  فردي

  .پيدا كند بروز  ، فرصت از رفتار غيرمنصفانه  انتقام  حس  از جمله
  را بـه   مقـدار در دسـترس    از كـل  درصـد  20كمتـر از     ، اگر پيشنهاددهنده واقعي  مطابق استدلال آنها، در دنياي

 30تا  20،  دهنده پاسخ  از سوي  قبول  پيشنهاد قابل  متوسط  ميزان. كند پيشنهاد كند، او پيشنهاد را رد مي دهنده پاسخ
  را تقسـيم   پول  از مجموع  توجهي  قابل  ميزان  كه  است  ، چنين نيز  پيشنهاددهندگان  نيبي پيش  رفتار قابل. درصد است

  .درصد را 50تا  40حدود  كند، يعني مي
-one(  باره يك  رفتار، در بازي  اين. شود نمي  توجيه) reputation(و اعتبار   رفتار در بازي اولتيماتوم، با شهرت

shot (اسـت   بيشـتر حـاكم    ، هنجـار انصـاف   واقعي  در دنياي  بنابراين.  ستا  ناشناس  صورت و به ) . 2001،  اسـتوت (
آنهـا    اقتصـادي   بـا منـافع    اگـر مخـالف    كنند، حتـي  رفتار مي  انصاف  به  با توجه  مردم  كه  است  آنها اين  گيري نتيجه
بـا    افتـد، بـاز هـم    آنجـا مـي    بـه   بـار گذارشـان    كي  فقط  كه  شهر هم  بيرون  هاي آنها در رستوران  مثال طور هب. باشد

  .كنند رفتار مي  انصاف
 بـازي   در يـك   وقتـي .  نيسـت   هزينـه   بـدون   اولتيمـاتوم   ، امـا در  بـازي   است  و جذاب  شيرين) revenge(  انتقام

  هـاي  بـازده   عنـوان  هب ـ  هك ـ(هـا را   فرصـت   كنـد، او تمـام   را رد مـي   ، پيشنهادهاي غيرمنصفانه دهنده ، پاسخ اولتيماتوم 
  .دهد مي  ، از دست)صفر(  قبلي  خود از حالت  وضعيت  بهتر كردن  براي) شود مي  گيري اندازه  خارجي
،  اسـت »  كـم   خيلي«كنند  ور ميتص  پيشنهادهايي را رد مي كنند كه  كه  دهندگاني ، پاسخ)2001(  نظر استوت  به

برساند   او آسيب  خواهند به مي  كنند، بلكه  ديگر كمك  طرف  خواهند به ، نمي شخصي  رقابت  يك  قرباني  عنوان  به
  .بگيرند  يا از او انتقام

  ديكتاتور  بازي
 پـذيرفتن   و فرصـت   حـق   نفـر دوم   كـه   تفـاوت   ،  با ايـن  است  اولتيماتوم  بازي  صورت  ، به ديكتاتور، بازي  در بازي

نفـر    كـه   شود و به همين دليل اسـت  مي  تقسيم  نظر نفر اول  ، مطابق آمرانه  صورت هب  را ندارد و پول  پيشنهاد نفر اول 
  بيشتر و نـه   گيرد، نه  مي  ميخواهد، تعلق  نفر اول  كه   هر اندازه  نفر دوم  به. شود مي  ناميده) dictator(ديكتاتور   اول
  )2001،  استوت.(كمتر



 

 را  از پـول   سـهمي   ، حـداقل  نفـر دوم   كننـد، بـه   مـي   ديكتاتور بازي  ور در بازيديكتات  عنوان  به  كه  بيشتر افرادي
 را از خـود نشـان    ديگرخواهانـه   ، تمـايلات  انـدكي   ديگر، بيشتر ديكتاتورها، حـداقل   عبارت  به. دهند مي  اختصاص

نباشـد    اي انـدازه   بـه   است  ممكن دهند، مي  اختصاص  دوم  طرف  ديكتاتورها به  كه  از پول  هر چند ميزاني. دهند مي 
  ، پيشـنهاددهندگان  اولتيماتوم  در بازي  دهد كه مي  امر نشان  اين. پيشنهاد ميشود  دوم  طرف  به  اولتيماتوم  دربازي  كه

خود را   يلتما  عدم  ، واكنش نفر دوم  از اينكه  ترس  دارند، يعني  دوم  از نوع  ، تمايلي ديگرخواهي  به  برتمايل  علاوه
  .ترسند مي  دهندگان  پاسخ  از انتقام  اولتيماتوم  در بازي  دهندگان پيشنهاد  يعني. دهد  نشان  اول  طرف با رد پيشنهاد

ها در  مورين جايگاهأتعامل رانندگان و م(اي از كاربرد نظريه بازي در تحليل رفتارهاي مردم ايران  نمونه -2
  )ها در تهران پمپ بنزين

توان تعامل ميان رانندگان و مامورين پمـپ بنـزين را در قالـب     ها ذكر شد، مي ه از نظريه بازي و انواع بازيچبا آن
  .)بندي بنزين ارائه شده است اين تحليل بر اساس رفتارها، پيش از سهميه. (هاي گوناگون بررسي كرد بازي

اتـلاف بنـزين نگـاه كـرد و آن نـوع       هـا و   مساله سرريز سوخت در پمـپ بنـزين   توان از يك منظر خاص به مي
ها است كه بهـاي بنـزين را محاسـبه كـرده و از راننـدگان       تعامل ميان رانندگان و مامورين توزيع بنزين در جايگاه

توانند  كنند و مي زمان تقريبي پر شدن باك را احساس مي رانندگان بر اثر كثرت بنزين زدن،. گيرند خودروها مي
د كه  مقدار كمي بنزين سرريز شود يا اصلا بنزين بيرون نريزد؛  يعني رفتاري كه به هر حـال  اي بنزين بزنن به گونه
ولي مقدار سرريز بنزين از طرف بسياري از رانندگان خودروهـا بـيش از ايـن حـد اسـت و آنهـا بـا        . است عقلاني

اي است كه در نگاه  سالهكنند؛ و اين م احساس يا مشاهده پر شدن باك خودروي خود، بنزين زدن را متوقف نمي
بنـزين زدن و پرداخـت پـول را بررسـي      تـوان فراينـد   در اين جهت مي. نماياند نمي )rational( اول چندان عقلاني

  .در اين مسير چند رفتار متصور است. كرد
ي اي كـه بهـا   را كمتـر از حـد سـرريز و بـه انـدازه       در حالت اول، اگـر راننـدگان،  بنـزين    :رفتار پاياپاي) الف

نظـر   عقلانـي و بـا انـدكي صـرف     اي نسبتاً يعني راننده با محاسبه. رخ نخواهد داد سرراست دارد،  بزنند،  مساله اي
خـتم شـود و هـم    ) رنـد (زند كه هم به يك عدد سرراست  كردن از منافع فردي كوتاه مدت، به مقداري بنزين مي

  . نه مامور جايگاه در اين حالت نه راننده زياني مي كند و. بنزيني اسراف نشود
  

شـود و حسـاب احتمـالات نيـز      اما واقعيت اين است كه باك بنزين هميشه روي يك عدد سرراست  پـر نمـي  
  02/0تومـان ، تنهـا     50يـا   100داند و احتمال پر شدن باك روي قيمت كل منتهي بـه   احتمال وقوع آن را كم مي

وقتي بهاي بنزين به عددي با فاصله اندك تـا يـك عـدد    : در ساير موارد دوحالت متفاوت قابل تصور است. است



 

ختم شود ؛ و وقتي كه مقدار فاصله تا يك عدد سرراست بيش ) تومان  995تومان يا از  1005فرضا تا ( سرراست 
كنش متقابـل  در اين دو حالت ، دو نوع . است) تومان  90تا  60و  40تا  10قيمت كل منتهي به   و عمدتاً( از اين 
  .رفتار منصفانه و رفتار غيرمنصفانه: ت ، رويت مي شودمتفاو
وقتي كه بهاي بنزين، كمي تا يك عـدد سرراسـت فاصـله داشـته باشـد، ايـن مبلـغ         معمولاً :رفتار منصفانه) ب

زير (اگر راننده  مقدار كمي . شود نايده گرفته مي  -گاه و راننده خودرومامور جاي  -هر دو طرف اندك  از سوي
شـود و اگـر    بهاي بنزين به نفع راننـده گـرد مـي     -شود كه معمولا خطاي طبيعي انگاشته مي  -بيشتر بزند )ليتر 1/0

دهد،  طرفين بـا   چون هر بار يكي از اين دو رفتار با احتمال وقوع مساوي رخ مي. ،  به نفع مامور جايگاهكمتر بزند
اي كه در آن هر فرد با يـك اسـتراتژي    ند؛ استراتژيكن استفاده مي) TFT(كنند و از استراتژي تلافي  هم مدارا مي

البته با يك محاسبه كوچـك  . كند و رفتارهاي بعدي  وي تكرار رفتار قبلي طرف مقابل است همكاري شروع مي
و بـراي يـك   (نظر كـردن اسـت    توان دريافت كه اگر چه  مبلغ باقيمانده براي راننده تقريبا ناچيز و قابل صرف مي

بـا در نظـر   (،  ولي براي مامور جايگاه اين مبلغ قابل اعتنـا و زيـاد اسـت    )تومان در ماه است 50زير  راننده معمولي
هزار تومان  30ساعته، اين مقدار حدود  8و در يك نوبت كاري  خودرودقيقه زمان براي بنزين زدن هر  2گرفتن 

، بـا بـيش از يـك    قهور در يك دقي، هر مامنهاي شلوغي صف خودروها در پمپ بنزي كه در زمان است؛ در حالي
اي توقع داشته باشد كه مامور جايگـاه از مقـدار اضـافي     شود و بي انصافي است كه راننده راننده خودرو طرف مي

كننـد و از ايـن مبلـغ     البته  در اينجا نيز چون هر دو طرف همكـاري مـي  . بهاي بنزين وي بگذرد وخود چنين نكند
اين نوع از همكاري و اعتماد متقابل در ميان برخي . غالب همكاري كردن است رفتار كنند، ظر مي ن اندك صرف

 –كننـد  البته روزمره و دائم، امرار معاش مـي  ديگر از مشاغل كه به نوعي با فروش كالاهاي خرد و نسبتا كم بها  و

  .خورد نيز به چشم مي  –مانند خواروبار فروشي، ميوه فروشي  و نانوايي
و  5حالت سوم ، وضعيتي است كه مقدار تفاوت بهاي بنزين با عدد سرراست ، بيش از   :انهمنصفرفتار غير) ج

در (ناچيز نبودن نسـبي مبلـغ باقيمانـده    . به گمان ما ، بيشتر سرريز بنزين در اين حالت رخ مي دهد. تومان باشد 10
كند كه اين  اقتضا مي) نزين زدنراننده و براي يك بار ب اگر نه براي يك مجموع يك نوبت كاري مامور جايگاه،

اگـر جانـب احتيـاط را رعايـت كـرده و       -امـا رفتـار برخـي   . مبلغ از سوي مامور جايگاه به راننده بازگردانده شود
راننــدگان   ايــن مقــدار بــاقي مانــده را بــه هــا چنــين نيســت و آنهــا معمــولاً مورين جايگــاهأاز مــ -نگــوييم بســياري

ها كه فاقد نشانگر بهاي كل هستند بيشتر است و بيشتر خواهد شد وقتـي   خي پمپدر بر اين مطلب. گردانند برنمي
باشد كه  محاسبه بهاي تمام شده را بـراي راننـدگان   ) تومان 90يا   65(كه بهاي هر ليتر بنزين مبلغي غيرسرراست 

  .كند دشوارتر مي



 

. ايگاه را در اين وضعيت بيـان كنـيم  براي تعريف دقيق تر، بايد شرحي از تعامل ميان راننده خودرو و مامور ج
راننـده بايـد پـول را بـه     . مامور جايگاه نقش خود را در هنگام پول گرفتن، مسلط و حق به جانب تعريف مي كند

مامور نيز خود،  بهاي تمام شده را .  ردمامور پرداخت كند،  فارغ از اينكه مامور در باره مابقي پول  چه خواهد ك
و  -صورت سرراست هكند و پول را از راننده تحويل گرفته و مابقي پول را اكثرا ب ا اعلام ميمحاسبه كرده  و آن ر

در اين حالت اين راننده است كه بايد نشان دهد كه مـامور  . راننده برمي گرداند به  -البته با گرد كردن به نفع خود
مـامورين جايگـاه   . ام شـده بنـزين دارد  را بـراي محاسـبه بهـاي تم ـ    -چند ثانيه -غلط مي گويد و تنها زمان اندكي

موظف هستند كه مانده مبلغ را به رانندگان برگردانند ولي از آن سرباز مي زنند و راننده بايد مطالبه آن را كنـد و  
راننده براي مطالبه باقيمانده پول بايد نوعي فشار هنجاري را تحمل كند . اين دقيقا عكس وضعيت طبيعي آن است

تومان هم نمي گذرد و حتي ممكن است  10تومان و  5آميز دارد كه از  تاري گدامنشانه و خستكه حكايت از رف
احساس كند كه مورد تمسخر مامور جايگاه نيز واقع مي شود و البته اين فشـار بـا حضـور ديگـر راننـدگان بيشـتر       

ار هنجـاري را تحمـل كنـد و مطالبـه     البته اگر هم راننده اين فش ـ. خواهد شد و لذا راننده بايد قيد باقي پول را بزند
انـدازد و   جواب مامورين نداشتن پول خرد است كه باز هم توپ را در زمين راننده مـي  ، معمولاًدباقي پول را نماي

ها از سوي دو طرف، ايـن   اين نتيجه اين محاسبات و تعريف موقعيتبنابر. دوداو است كه بايد به دنبال پول خرد ب
و  ،پـذيرد هـر چنـد از آن راضـي نباشـد      ي اعلام شده از سوي مامور را در اكثـر مـوارد مـي   شود كه راننده بها مي

  .كند مابقي پول خود را نمي ي مطالبه
  

هاي ممكن در رفتار  توانيم ابتدا استراتژي چنانچه بخواهيم به زبان نظريه بازي، رفتار اين دو را تحليل كنيم، مي
  :اين دو را نشان دهيم

اد شد، هم راننـده و  در اين حالت، كه از آن به رفتار منصفانه در بالا ي :همكاري مامور  –ده همكاري رانن  -1
در اين حالت، وجود اعتماد و همكـاري ميـان راننـده و مـامور     . كنند ، از مبلغ باقي مانده چشم پوشي ميهم مامور

حظات نيز، بازده اين رفتار ازسـوي هـر دو   تواند به سهولت فرايند بنزين زدن بينجامد و لذا در بدبينانه ترين ملا مي
  .فرض مي شود) 0(به يك مقدار، بدون زيان و سود 

كند ولي رانندگان اگر كمتـر   اين حالت، مامور همكاري ميدر :  عدم همكاري  راننده –همكاري مامور   -2
تومان شد ، مـامور بايـد    980فرضا اگر پول بنزين . از يك عدد سرراست بنزين زدند، باقي پول خود را مي گيرند

 1000تومان شد و راننده يك اسكناس  1020توماني راننده را پس دهد، ولي اگر پول بنزين  1000تومان بقيه  20
، زيان مامور در ايـن حالـت،   چنانچه پيش از اين نيز ذكر شد. دنظر كن توماني داد، مامور بايد از مابقي پول صرف



 

، بسيار زياد است و بنابراين بازده ل ارتباط تنگاتنگ با درآمد ماموردلي ري و بهبه دليل تكرار آن در يك نوبت كا
بـرد و   ، يك يا دو بار بنزين مي زنـد، سـود چنـداني نمـي    اما راننده چون در طول هفته. شود فرض مي -100مامور 

  .شود فرض مي+ 5بازده وي 
ده بايد از مابقي پـول خـود صـرف نظـر كنـد      در اين حالت، رانن: همكاري راننده   -عدم همكاري  مامور  -3

. كنـد  را از راننده مطالبه مي) تومان 1020تومان اضافي در  20 فرضاً(ولي مامور مبلغ اضافه بر يك عدد سرراست 
ويژه كه اين بازده در هر نوبت كاري در برابـر راننـدگان زيـادي بـه كـار       هب(ور زياد است ، سود مامدر اين حالت

، كه در آن زيان به معناي از دست دادن قسمت 2استراتژي  -100در برابر (شود  فرض مي+ 30 و) شود گرفته مي
زيان راننده نيز با احتساب ناراحتي رواني  .)، به معناي كسب درآمد اضافي استاعظم درآمد بود و در اينجا، سود

  . فرض مي شود  -15توصيف شده در اين متن ، 
در . گذرد و نه مامور در اين حالت نه راننده از مابقي پول مي :اري راننده عدم همك  -عدم همكاري مامور -4

بـه نسـبت   (شود، چون  مقداري زمان بـراي رد و بـدل پـول خـرد      فرض مي -10، بازده براي هر دو نفر اين حالت
  .دهند از دست مي) 1استراتژي 

  .، ساختار بازده راننده و مامور آمده است3در جدول 
  

  تار بازده  راننده و مامور پمپ بنزينساخ  - 3جدول 
  

    راننده خودرو
  همكاري  عدم همكاري

  همكاري  0،0  -100،  5
  مامور جايگاه

  عدم همكاري  30،  -15  -10،  -10
  

بـراي راننـده     D، حداكثر مقدار زيان در اسـتراتژي )مينيماكس(ها  با استفاده از روش به حداقل رسانيدن زيان
است و لذا طبيعـي اسـت    -100و براي مامور  -15براي راننده   Cاست و در استراتژي -10نيز  و براي مامور -10

استراتژي مسـلط شـود و رفتـار ايـن دو در قالـب       DDشان باشد و در نهايت،  ، انتخاب اول  Dكه هر دو استراتژي
  . اه و موقعيت برابر باشنداين وضعيت براي وقتي است كه هر دو فرد در جايگ. دوراهي زنداني قابل تحليل باشد

هـاي   شود و ترجيحات افـراد داراي وزن  اما وقتي رابطه ميان دو فرد برابر نباشد، آنگاه نوع روابط دگرگون مي
. ها، آنگاه استراتژي مسلط آنها متفاوت خواهـد شـد   مي شود و بر اساس اين وزن) وابسته به جايگاه آنها(مختلفي 



 

تـوان حـدس زد كـه راننـده خـود را       ذكر شده از تعامل ميان راننـده و مـامور، مـي   در اين موقعيت نيز، با توصيف 
بينـد؛ يعنـي    و مامور جايگاه،  خود را درگير در يك بـازي دوراهـي زنـداني مـي     بيند درگير يك بازي بزدلانه مي

اننده لزومـا بايـد   چنانكه گفته شد،  ر. يابد و مامور جايگاه  در حالت مسلط راننده خود را در جايگاه زيردست مي
ها،  يـك شـيوه    هاي توزيع بنزين مراجعه كند و البته در تمام اين جايگاه براي استفاده از بنزين،  به يكي از جايگاه

گيـرد و وقتـي نوبـت او مـي شـود و بنـزين        در آنجا راننده در صفي از خودروها قرار مي. توزيع بنزين رايج است
جر و بحث با مامور در اختيار دارد،  چون رانندگان ديگر كه منتظر نوبـت  گو و و زند،  نوبت كمي براي گفت مي

با بوق و اعتـراض فـراوان  و بـا كلافگـي تمـام،  جلـوي        خود هستند،  با اندك تعللي از سوي راننده مورد بحث،
هـيچ تضـميني را   در هنگام محاسبه و پول گرفتن نيز، راننده بايد پول بدهد و . اي را مي گيرند معطلي چند ده ثانيه

اين راننده ربناب. بپرسد پول خرد دارد يا نه تواند از قبل از مامور بگيرد كه مابقي پول او را پس بدهد و يا اينكه نمي
اي جز همكاري ندارد و بهترين استراتژي براي او همكاري است، چه مامور همكاري كند و چه نكند و لـذا   چاره

كند  و الا او نيز  قدرت انتخاب است كه او را مجبور به همكاري و پذيرش ميدر گير بازي بزدلانه است؛ نداشتن 
بينـد، كـه در آن اسـتراتژي      در حال بازي دوراهي زنداني مـي  مامور نيز خود را .كرد عدم همكاري را انتخاب مي

، عـدم  شـتر بي مسلط، عدم همكاري است؛ لذا با علم به اين جايگاه مسلط و موقعيت برتر، مامور در جستجوي نفـع 
همكـاري   عـدم (  DCبا اين توصيفات، نتيجه نهـايي رفتـار  . كند همكاري و پس ندادن بقيه پول راننده را دنبال مي

هايي است كه در آن قيمـت تمـام شـده بنـزين، بـا عـدد سرراسـت فاصـله          براي موقعيت) همكاري راننده -مامور
  .نيستزيادي دارد و البته مامور نيز به حقوق حقه خويش قانع 

، حـالتي را در  را داشـته باشـد، آنگـاه ايـن وضـعيت      نيز تجربه زيان ديدن در هنگام بنزين زدن اگر راننده، قبلاً
اسـتفاده  ءپمـپ بنـزين سو   كند كه به ناحق از او و وضـعيت فرودسـت وي در   كند كه احساس مي راننده ايجاد مي

و  -هـا  گـاه د؛  مبلغي كه مستقيما به جيب مـامورين جاي از او بيشتر گرفته مي شو  -هر چند ناچيز -شود و مبلغي مي
  .برد و ديگري زيان مطلق  رود و يكي از طرفين سود مطلق مي مي  -شايد سايرين 

است،  اگر طرف زيان  )zero-sum game(در اين نوع از رفتارهاي متقابل كه از نوع بازي هاي سرجمع صفر
كند در تكرار بازي رفتاري را انجام دهد  كند و يا سعي مي ن پرهيز نميديده، توان انتقام گيري را داشته باشد از آ

ولـي از سـود بـردن طـرف ديگـر نيـز جلـوگيري خواهـد كـرد، چنانچـه در بـازي             نيست، وي سود كه هر چند به
در اينجا نيز راننده خـودرو بـه عنـوان قربـاني يـك رفتـار تكـرار شـونده          ) 2001استوت، ( .اتوم مشاهده شداولتيم

سعي در كاستن از سود اضافي طرف مقابل يعني مامور جايگاه را  به هـر   )infinite reputation game( امتناهين
لذا وقتي كه باك بنـزين خـودرويش   . تواند باقي پول خود را از مامور بگيرد قيمت دارد و البته در اكثر موارد نمي
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تومان فاصله دارد با تكان دادن خودرو و  100يا  50به  در آستانه پرشدن قرار دارد و هنوز تا مبلغ سرراست منتهي
كند كه مقدار بنزين را به بهاي سرراست برساند يا تا حد امكـان بـه آن    تامل و بنزين زدن آهسته و مقطع سعي مي

اولا مقداري هر چند اندك، بيشتر بنزين مي زند و از يـك  . اين رفتار براي وي چند سود در بر دارد. نزديك كند
بـه    -اگر متوجه باشـد   -و ثالثا گيرد، كاهد و ثانيا جلوي سود غيرمنصفانه طرف مقابل را مي يان تقريبا قطعي ميز

بر سـلامت   كند،  زيرا آلاينده هاي موجود در بنزين كه به هوا برخاسته،  مطمئناً طرف ديگر زيان جسمي وارد مي
آسـيب جـدي وارد     -و ازجملـه مـامور جايگـاه     -جسمي كساني كه به صورت متوالي در جايگاه حضور دارنـد 

رود ثروت ملي است كه يك طرف به خاطر سـود بيشـتر و ديگـري بـه      و البته آنچه در اين ميان هدر مي. كند مي
  .توجه هستند به آن بي  -و هر دو ناخواسته  -خاطر انتقام گيري

ك رفتـار غيرمنصـفانه شـده اسـت،  در     كنـد قربـاني ي ـ   گيري در مواقعي كه فرد احسـاس مـي   اين نوع از انتقام
امـا در حـالات ديگـري كـه     . شـد  برخـي از آنهـا اشـاره     هاي مشابه ديگر نيز مشـاهده شـده اسـت كـه بـه      موقعيت
كننـده در جـاي ديگـري     كه پول آن خدمت را مصـرف (خدمات دولتي  ي كننده كننده يا  شهروند با ارائه مصرف
جهـت   ، معمولاًنباشد حالت برتري در مامور اگر گيرند، مي ابل قرارمتق كنش در يك ساختار) كرده است پرداخت

آورد، او به در خانه ما آمده و نامـه را بـه    اي را براي  ما مي وقتي مامور پست نامه فرضاً. رابطه معكوس خواهد شد
ملـه حقـوق مـامور    ارسـال و از ج  ي ، هزينهنامه ي هر چند كه فرستنده. (كند يما تحويل داده و آنگاه طلب انعام م

رساند، يعني چون فردي  را مي انعام نيز درخواست پاداش  لغت .)كرده است كمال پرداخت پست را در ابتدا تمام و
و البتـه  . عنوان پاداش يا انعام يا خوش خـدمتي كـرد   توان از او طلب پولي به در حالت خوبي قرار گرفته است، مي

و در اينجا نيز اگر شهروند  لذا رابطه معكوس است،. چقدر انعام بدهد كه بايد تصميم بگيرد كه اين شهروند است
نامـه فـرد   : تواند انتقام بگيرد رسان مي ، نامه)رسان خودداري كند يعني از پرداخت انعام به نامه(نكند  )C(همكاري

، مچاله شـود،  گم شود، در خانه همسايه يا چند خانه و كوچه آن طرف تر بيفتد، درجوي آب روبروي خانه بيفتد
اما براي اين كار اولا مامور پست بايد ارتباط زيادي با شهروند داشته باشـد يعنـي   ... رسان بماند و  ها نزد نامه مدت

او زياد نامه داشته باشد و ثانيا مامور پست بايد ريسك شكايت و پيگيري شهروند را نيز در نظر بگيـرد و لـذا ايـن    
عنـوان انعـام بـه مـامور      كند و مبلغي را بـه  معمولا شهروند نيز همكاري مي. اشد گيري بايد ظريف و خفيف ب انتقام

 -تواند ناراضي باشد و از صميم قلب پاداش ندهد، ولي او را تنها در محظور كه ميكند، هرچند پست پرداخت مي
 -ايگـاه پمـپ بنـزين مبلغـي را    از او درخواست انعام دارند،  نه مانند مامور ج. اند تا انعام بدهد قرار داده  -نه اجبار

همين وضـعيت در رابطـه شـهروندان بـا مـاموران شـهرداري       . از پولي كه او پرداخت كرده بردارند -تقريبا به زور
كـه پـول آن   ( شود  در اينجا نيز ابتدا خدمتي ارائه مي. آوري زباله و دريافت ماهانه آنها نيز صادق است براي جمع



 

عقـل   . شود و بعد طلب انعام مي) صورت ماليات، عوارض و يا يارانه و كمك دولت به شهرداري پرداخت شده به
  .كند كه بايد از انتقام گيري آنها پرهيز كرد و ماهانه آنها را،  هر چند يك در ميان، پرداخت كرد حكم مي

  كاربرد نظريه بازي در بررسي خلقيات ايرانيان -3
اخت رفتار نوعي ايرانيان، پيدا كردن قواعد بازي يا ساختار بازده اسـت؛ يـا پيـدا كـردن يـك      مساله اساسي در شن

بيني كند، يعني هـم رفتارهـاي    مجموعه منسجم كه بتواند رفتار ايراني را در صورت غالب آن توضيح دهد و پيش
  .اكثر ايرانيان را توضيح دهد و هم در طول زمان اين رفتارها را تبيين كند

او . ، تـلاش دارد تـا تمـام خصـايص يـك قـوم را نشـان دهـد        )1354( هـا  روح ملـت زيگفريد در كتاب  آندره
و منشـي روسـي،    بيني لاتيني، هوشمندي و ابتكار فرانسوي، سرسختي انگليسي، حس انضباط آلماني، صـوفي  واقع

امـا در مجمـوع،   . كنـد  ان مـي هـا، سرسـختي را بي ـ   براي نمونه، او براي انگليسي. كند بالندگي آمريكايي را بيان مي
جون گـاو نـر، بـراي بيـان خونسـردي و      ( )John Bull( همچنين جان بول. داند انگليسي را جنتلمن مي ي مشخصه
او تـلاش دارد تـا خصـايص پراكنـده انگليسـي را بـر اسـاس        ). ها ها يا جنبه ژرمني انگليسي كاري انگليسي محافظه

آنها را به همديگر پيوند دهد و  راثت، محيط زمان را نسبت دهد و ثانياًبه سه دسته و )Taine( نظرات هيپوليت تن
   :ها عبارتند از برخي از اين عوامل و ويژگي. ربط منطقي ميان آنها بيان كند

  . باعث انزواي انگلستان شده است. اي انگليس، و البته نزديكي آن به قاره اروپا ويژگي جزيره -
 . نزديكي بيشتر به طبيعت، و يك خودكاري و جواني و حساسيت كودكانهدر نتيجه . جواني نژاد انگلستان -
اين ملت به درستي با اقـيلم خـود سـازگار    . دليل آب و هواي اقيانوسي هدشواري برخاستن از خواب صبح، ب -

 شوند و در مقابل، نيرومندان قوم، مقاومت چنـد برابـر   كساني كه قدرت زياد ندارند گرفتار تخدير مي. نشده است
 . لذا ورزش در انگلستان ضرورت دارد، نه يك تفنن. دارند
انگلستان در تاريخ خود، هم منزوي بوده و هم واسطه ميان تجارت ميان دنياي قديم و جديـد بـوده اسـت و     -

 . اين تناقض مشخصه شخصيت انگليسي است
عقـل  . بتـه قصـد تواضـع ندارنـد    از اينكه خود را احمق بنامنـد، ابـايي ندارنـد، و ال   . ها عقل و شعور بريتانيايي -

هـا   حـل  دهد و لذا بسياري از راه نمي طبيعت به قواعد كلي عقل منطقي تن در. كنند منطقي و دكارتي را تحقير مي
 . موقتي و ناپايدار است و اين ناپايداري را به عنوان يك واقعيت مي پذيرد

خـود را از  . ولي با اضطرابي همراه اسـت  كند، ها را تحسين مي اين هوش. هاي درخشان  اعتمادي به هوش بي -
 .قيد منطق رها كرده و با راحتي و ناآگاهي در ميان تناقضات زندگي كند

آنهـا   هنگام بحث در سطح و تراز ديگري قرار دارند، و هيچ حجت و برهـاني . پذيرند قواعد استدلال را نمي -
 . شود يسرسختي از اين ناشي م. كند را از جاي خود منحرف نمي



 

همچنين در برابـر  . داند وي خود را مسئول اعمال خود مي. براي او دين يك مساله شخصي است  :ر اخلاقد -
 . تكليفي كه انجام مي دهد، توقع تشويق ندارد

يعني مراعات انضباط در . كند ي و اطاعت را هم در او آسان ميراين وجداني بودن وظيفه در فرد، فرمانبردا -
 .پروتستاني استاين متاثر از فكر . آزادي
خود را بر كسي تحميل . كند اي بودن، ميل به استقلال دروني و بيروني بودن را در انگليسي ايجاد مي جزيره -
از ايـن،  . آيـد  از ايـن تحقيـر ديگـران هـم بـر مـي      . كار او كـار نداشـته باشـد     كند، انتظار هم دارد كه كسي به نمي
 . شود ه آنچه انگليسي نيست، پيدا مياعتنايي وصف ناشدني نسبت ب اعتمادي  و بي بي

. كنـد  از روي ميل و اراده از رهبران اطاعت مي. كاملا به فرديت پايبند نيست و استقلال روح نقادي را ندارد -
حـس مسـئوليت در   . و نيز نيرومندي نظام پارلماني. پرستي و فداكاري در برابر مصالح عمومي است اين منبع وطن

 . او پررنگ است
بـرد و   در جواني دائم به سر مـي . برد در صلح با طبيعت به سر مي. ساير اقوام به طبيعت نزديك استبيش از  -

 . دهد به طبيعت و حيوانات توجه بيشتري نشان مي. نوعي سادگي نزديك به ساده لوحي در او وجود دارد
 . دهد اينها، نجابت و سادگي و اعتماد است كه بنيان زندگي انگليسي را تشكيل مي -
 . اعتماد در زندگي اجتماعي انگلستان، نقش اساسي دارد -
كسـي  . كسي است كه بتواند خود را آنگونه كه شايسته است در ميان مردم نگه دارد )Gentleman(جنتلمن -

گمان «. است كه مي داند آبرو و شرف خود را چگونه نگه دارد و نتيجه آن اينست كه مردم به او اعتماد مي كنند
 ))103ص . (»تر از مفهوم جنتلمن دست يافته باشد تر و ملي ستان به هيچ مفهومي شريفكنم انگل نمي
كننـده مصـالح    حكومت قـدرت متعـالي نـدارد، بلكـه تعبيـر     . هاي آزادي و قدرت را حل كرده است تناقض -

 . عمومي و نمايندگي اجتماع است
سياستمدار  .شود مي انجام منافع ملي حفظ براي و خارجي سياست در تنها ولي دارد، وجود هم قاعدگي بي البته -

گاه حقا از عهده ايـن كـار بـر    وانين اخلاق را نگه دارد، ولي هركوشد كه پاس ق انگليسي در كار سياسي خود مي
 . سازد كه پا بر سر اين قوانين بگذارد وي را مجاز مي» وكالت ضمني«نيايد و نجات ملت مستلزم آن باشد، يك 

اين مجموعه هم خونسردي آنها را . ها هاي رفتاري انگليسي شي است از بيان منسجم ويژگياي از تلا اين نمونه
يعني شـرايط  . بيان كي كند، هم فرديت و استقلال را و هم اطاعت و نظم پذيري را و هم زيرپا گذاشتن اخلاق را

 .كند تخلف از قانون را بيان مي
اي، سـاختمان جغرافيـايي مديترانـه،     اقلـيم مديترانـه  : دانـد  ميها را چنين  بيني لاتين همچنين زيگفريد علت واقع

  ) 30ص . (قدمت مقدس گذشته بسيار طولاني، و تاثير محسوس امپراتوري روم



 

عظمت سرزمين، يكنـواختي سـرزمين،   : داند شناسي روسي را تابع سه عامل جغرافيايي زير مي همچنين رواناو 
  كه در عـين حـال بـا نفوذناپـذير بـودن آن دسـت بـه         هاي خارجي ومو نداشتن وسايل دفاعي طبيعي در مقابل هج

  )141ص . (دست يكديگر داده است

گيرند مثل جنتلمن يا  ها حول آن شكل مي معمولا در هر ملت، يك صفت مركزي وجود دارد كه ساير صفت
خصـيت ايرانـي، مهنـدس    ش ي بـاره در. اي خلقيات ايرانيان را شـناخت اين بايد يك هسته مركزي بر بنابر. عمو سام

شـود، و بـا    در ادامه مختصري از ايـن نظريـه آورده مـي   . مي داند» سازگاري«كننده را  بازرگان اين خصيصه جمع
شـود تـا ذكـر نقـد نقـاط ضـعف ايـن         هاي موجود، تلاش مـي  تحليل آن، و پذيرش برتري آن بر بسياري از نظريه

  .بيان شود اي جايگزين براي رفتارهاي ايرانيان نظريه، نظريه

  نظريه سازگاري ايراني بازرگان و نقاط مثبت و منفي آن
 هـا  روح ملـت كـه بـه عنـوان فصـل الحـاقي كتـاب       ) 1357( سازگاري ايرانيمهندس بازرگان در كتاب كوچك 

هـاي جغرافيـايي و    شناسايي كيفيات و روحيات و امكانات يك ملـت بـدون مراجعـه بـه پايـه     «نوشته، معتقد است 
هـاي تـاريخي در    ريخي و بدون مطالعه و كشف تاثيرهاي مادي و معنوي كه عوامـل محلـي و جريـان   هاي تا ريشه

هـا روشـن نگـردد، هرگونـه قضـاوت       اند ميسر نيست و تا چنين تاثيرهـا و تشـخيص   تكوين و تحول آن قوم داشته
فاقـد اعتبـار و ارزش    خصوصيات ملي و نژادي و هر گونه طرح و اجراي برنامه هاي اصلاحي يا انقلابي ي درباره

داند و علاوه بر روستاها،  درصد مردم ايران را كشاورزي مي 75بر اين اساس، وي وضع معاش ) 22(» .خواهد بود
  .اند داند كه باغ دارند و هنوز از زندگي زراعتي نبريده شهرها را هم نماينده كشاورزي مي

لختگي، وارهايي، نوسان هاي زندگي، زمينگيـري  وي آثار مستقيم يا درجه اول زراعت پيشگي را بردباري، ش
مهمتـرين خلـق ايرانيـان، يعنـي       ي بـاره عوامـل، نظريـه خـود را در   و بر اسـاس تركيـب ايـن    . داند زيستي مي و تك

  . كند بيان مي »سازگاري«
گيري، اين خصـلت كلـي و عميـق در ايرانـي پيـدا شـده كـه         از تركيب بردباري، نوسان هاي زندگي و زمين«

ر سختي و مشقت و احيانا ه عنوان يك سيستم دفاعي، خود را با شرايط گوناگون زمان و مكان منطبق نمايد و به هب
تاثيرهـاي  ) 39ص (» ...بـا دوسـت و دشـمن كنـار آيـد، آقـايي كنـد و نـوكري        ... هر ننگ و نكبت تن در دهـد  به
نظمي سـد راه   بي. راني بي تاثير نيستند، وارهايي و تك زيستي نيز در ايجاد روح سازگاري اي)شلختگي(نظمي  بي
بيكارگي و اتكـايي بـودن زمينـه را بـراي سـلب مسـئوليت، فـرار از        . دارد ميرگي را از سر راه آدم سازشكار بربز

كه البتـه معلـول   (چهارراه تاريخ تمدن بودن و در مسير تجارت ديگران بودن . كند جويي و مبارزه فراهم مي چاره
ببينيـد در شـهرهاي زواري   . نيز به خصلت سازگاري ايراني كمك كرده است) ايران استوضع جغرافيايي فلات 



 

نـان را بـه نـرخ روز و مـذاق     ... و هاي مسـافرين و مشـتري هـاي رنگارنـگ     جويي سليقه و خواسته و توريستي، پي
  .كشاند شخصيتي و به سازگاري با هر شخص و موقعيت مي مشتري خوردن، شخص را به بي

البته ظـاهرا  (مي داند » پفيوزي ايرانيان«سال استقلال ايران را به شوخي  2500و علت » ر بقاي ايرانس«بازرگان 
طور جـدي بـا دشـمن روبـرو      هوقتي ملتي بنا شد ب«) 40ص ). (داند اين لغت شوخي است و معناي آن را جدي مي

كه تسليم اسكندر شـود و آداب  نشود، تا آخرين نفس نجنگد و بعد از مغلوب شدن سرسختي و مخالفت نكند، بل
يعنـي هـر   ... تر از آش شـده صـرف و نحـو بنويسـد     آيند در زبان عربي كاسه گرم يوناني را بپذيرد، اعراب كه مي

زمان به رنگ تازه وارد درآمده به هر كس و ناكس خدمت كند، دليل ندارد كه نقش و نام چنين مردم از صفحه 
ايسـتند و بـه    ها هستند كه در برابر مخـالف و متجـاوز مـي    نده و اصوليهاي يك د سرسخت. روزگار برداشته شود

بيند و بـا مزاحمـت و عـدم اطاعـت      وقتي شكست خوردند حريف چون زمينه سازگاري نمي... روند ش ميا جنگ
  )41ص (» .كند شود، از پا درشان مي آورد و نابودشان مي روبرو مي

قابـت و مسـابقه بـا ديگـران و اهـل جنگيـدن و جـان كنـدن در         به نظر بازرگان، ما اهل نبرد و كوشش بـراي ر 
اين قالـب  بنابر. دهيم تقليد و ناسازگاري را ترجيح مي. هاي بيگانه نيستيم هاي بيگانه و با فرهنگ كشمكش با مليت

اين خود سياستي است كه رنگ ديگران را بگيريم يا آنها را به رنگ خـود درآوريـم، يـا    «. روحي مستقل نداريم
سـازگاري ايرانـي بـوده اسـت كـه ضـمن خـم شـدن در برابـر          » . به رنگي كه تركيب از هر دو باشد در آييمعملا

كـرده و بـالاخره هضـم و     ساخته، فرهنگ و فسادهاي خود را بـر او تزريـق مـي    دشمن، دشمن را رام و راضي مي
  ) 43ص (» نموده است ش ميا جذب

  

بوده و چنـدان بـا    50هاي بازرگان در پاراديم دهه  برخي تحليل :بر نظريه بازرگان مي توان نقدهايي وارد كرد
ها تحت حمايت شهرها بوده اسـت و مـا بارهـا مقاومـت      مثلا در رابطه شهر و ده، ده. خواند داده هاي تاريخي نمي

از هـم  ب ـ(بسيار بر تاثير معاش و عوامل جغرافيايي تاكيد كرده است همچنين . ايم شهرها را در برابر مهاجمين ديده
عـلاوه هـر چنـد     هب ـ. ، تا جايي كه به نوعي جبرگرايي جغرافيايي نزديك شـده اسـت  )تحت تاثير شرايط آن دوره
سيستم اجتماعي معاش را تحليل كند، اما بيشتر، شيوه كسـب و كـار را مبنـاي تحليـل     مهندس بازرگان قصد دارد 

  . داند خود مي
است كه اين نظريه، بيشتر تك بعـدي اسـت و فقـط يـك بعـد      اما مهمترين نقد به نظريه سازگاري ايراني، آن 

سازگاري  ي ، اما ايرانيان دو بعد دارند، يكي جنبه)و البته آن را خوب مي بيند(از رفتار ايرانيان را مي بيند ) منفي(
تـوانيم   اگر نگـوييم يگانـه محـرك، مـي    «: گويد خود او مي. است و ديگري بعد جنبش و تحرك و قيام و انقلاب

اند و به ميل و ابتكار شخصي مثل اشك، ثـروت   ها، آنجا كه به پاي خود جنبيده ترين محرك ايراني گوييم عمدهب



 

اند، به عشق خدا و آخرت و به سـائق دينـي بـوده     اند، يا كار مثبتي در وراي معاش و منافع انجام داده و مال ريخته
رانيان قائل بـوده، امـا در نظريـه بازرگـان ايـن بعـد       يعني در هر حال، جنبش و تحركي را براي اي) 45ص . (»است

در يك سده اخير، نهضت مشروطه، جنبش ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسـلامي، سـه   . كمتر ديده شده است
  . خواند جنبشي است كه در ايران رخ داده و رفتار ايرانيان در آن، با نظريه سازگاري ايراني نمي

اي بـود كـه بتوانـد دو بعـد مثبـت و منفـي شخصـيت         دنبال نظريه زرگان، بايد بههاي نظريه با لذا عليرغم برتري
  . به گمان ما، نظريه دو بعدي در دسترس، نظريه ويليام بي من است. ايراني را تحليل كند

  پيشنهاد يك نظريه جايگزين براي تحليل خلقيات ايرانيان
شـناس آمريكـايي    ويليام بي من، مردم شناس و زبـان  عنوان كتابي است از) 1381( زبان، منزلت و قدرت در ايران

و (كه در سال هاي دهه هفتاد ميلادي، بر اساس يك تحقيق ميداني در روستايي به نام گواكي در اطـراف شـيراز   
هـاي بنيـادي فرهنـگ ايرانيـان را كـه در تمشـيت        در اين كتاب نويسنده برخي ويژگـي . نگاشته است) شهر شيراز

. ه ويژه در عرصه تبادلات زباني كاركرد موثري دارند، مورد تحليل و بررسي قـرار داده اسـت  تعاملات روزمره  ب
به نظر بي من، درك پويايي مراودات ميان فردي، نقش كليدي در شناخت نهادهاي اجتمـاعي و سياسـي ايرانيـان    

شود،  ائتلاف حاصل ميزني،  ها و ظرايف تعاملات رودررو است كه بر سر قدرت چانه از رهگذر پيچيدگي. دارد
  . گيري مي شود هاي راهبردي تصميم مسئوليت بر دوش افراد گذاشته مي شود و درباره گزينه

هـاي   الگوهاي بنيادي جامعه ايراني به مفهوم ساختاري چندان پيچيده نيستند اما امكانات فراوانـي بـراي كـنش   
يرانيان را بـه دو قطـب در سـه عرصـه تقسـيم بنـدي       بي من الگوي بنيادي روابط اجتماعي ا. آورند زباني فراهم مي

  ):155، 114:  1381بي من، (كند  مي
  

  قطب ب      قطب الف
  حاكميت گروه      حاكميت شبكه     اخلاق اجتماعي

  )بيان آزاد(پررويي     )بيان محدود(كم رويي       اخلاق فردي
  اندرون /باطن      بيرون /ظاهر      عرصه كنش

  

حوزه اول تقابل ميـان درون و  . ين در زندگي ايرانيان نقش اساسي ايفا مي كنددو حوزه از تقابل فرهنگي نماد
هـاي   ظاهر، عرصه تباهي و جاذبه) 34: 1381بي من، . (بيرون است و حوزه دوم تقابل ميان سلسله مراتب و برابري

راي ظـاهر  بنابراين شخص ممكن است ب ـ. دنيوي است، با اين همه حائلي است براي دنياي ظريف و حساس باطن
! ايـن هشـدار كـه ظـاهر را حفـظ كـن      . ارزشي قائل نشود، اما در عين حال بايد بداند چگونه در ظاهر رفتـار كنـد  



 

گيرد، زيرا فرد با كنترل  فراوان گوشزد مي شود و بسيار هم مورد توجه قرار مي!) ات باش بيروني ي مراقب وجهه(
  . ش را حفظ كندا ور نگهدارد و باطنجنبه هاي بيروني رفتارش مي تواند خود را از خطر د
رسد تقريبا يك خصيصه جهاني زندگي بشـري اسـت، امـا در     همچنين افتراق يافتگي سلسله مراتب به نظر مي

تعهـدات مربـوط بـه منزلـت     . اي دارد برخي جوامع همچون هندوستان يا ژاپن، سلسله مراتب اهميت نمادين ويـژه 
گيرند بايـد   افرادي كه در جايگاه برتر قرار مي. شود ايران جدي گرفته مي ي اي به اندازه اجتماعي در كمتر جامعه

به حق به آن جايگاه ارتقا پيدا كنند و با انجام تعهدات خود نسبت به زيردسـتان حمايـت و احتـرام آنهـا را جلـب      
پيونـد خـود را بـا افـراد      زيردستان نيز متقابلا بـا انجـام وظيفـه   . تا بتوانند همچنان جايگاه خود را حفظ كنند نمايند

در تقابل با روابط سلسله مراتبي در جامعـه ايـران، پيونـدهاي حاصـل از     . خاصي كه مقام بالا دارند حفظ مي كنند
حفظ اين نوع پيوندها و روابط متضمن ايفاي چنان تعهدات متقابل و سـفت و  . رابطه برابري و صميميت قرار دارد

  .رسد ممكن به نظر ميسختي است كه اغلب برآوردن آنها نا
، فقـدان اعتمـاد، ديـوانگي،    )سلسله مراتب و تعـارف (و روابط نابرابري ) دوره و پارتي بازي(او روابط برابري 

اي از ايـن   مـورد زيـر نمونـه    دو. كنـد  هاي ديگر را در روابط اجتمـاعي ايرانيـان بررسـي مـي     ادبي و برخي جنبه بي
  . ها است تحليل
اعتمادي را ويژگي بارز روابط اجتماعي  اين دليل ناامني و بي ها به غربي :زندگي ايرانيان اعتمادي و ناامني در بي

ايرانيان مي دانند، كه از درك اين نكته عاجزند كه يكي از شكل هاي ممكـن كـه يـك نظـام زنـدگي اجتمـاعي       
ايي كه ممكن است بـه  ه هاي افراد بر مبناي يك رشته ارزش تواند به خود بگيرد، شكلي است كه در آن كنش مي

از ايـن رو نـزد محققـاني كـه در فرهنـگ و نظـام       . نحو چشمگيري متضاد باشند، مورد تعبير و تفسير قرار بگيرنـد 
ها و تجلي  هاي متضادي از ارزش اند كه يك بعدي و نامبهم بينديشند، نوسان ميان مجموعه آموزشي خود آموخته

اند وجود عدم اعتماد در روابط انساني را القا كند؛ در حالي كه بـراي  تو آن نوسانات در رفتار واقعي به آساني مي
  .بيني شرايط متغيراند و بنابراين چندان نامطمئن يا غيرمنتظره نيستند يك ايراني چنين نوساناتي پيامدهاي قابل پيش

وان مويـد آن اسـت   يكي از خصائل ايرانيان كه ذكر آن بسيار رفته و آثار ادبي و حكايات فرا :كار زرنگ پنهان
طـور كـه بسـياري     در حقيقت زرنگي قابليتي است كه همه طـالبش هسـتند، امـا همـان    . است» زرنگي«يا » زيركي«

اگر زرنگـي را يـك اصـل ارتبـاطي بـدانيم،      . اند زرنگي به معني آب زيركاه يا حيله گر بودن ايرانيان نيست گفته
هـايش   بندد تا مانع تعبير مسـتقيم كـنش   كار مي ردست بهگر زب شود گفت زرنگي تدبيري است كه كنش آنگاه مي

نـد، در حـالي كـه خـود در تعبيـر      سوي تعبيرهاي نادرسـت هـدايت ك   طور سنجيده ديگران را به كه به شود؛ يا اين
عنـوان يـك    شـود، لـذا بـه    چون با اين تعريف زرنگي نوعي مهارت محسـوب مـي  . هاي ديگران موفق است كنش



 

كوشـد بـر    شـخص زرنـگ مـي   . يني در هر موقعيت تعامـل ميـان فـردي حضـور دارد     و قابل عنصر ارتباطي بالقوه 
هـا را بـه سـوي     ادراك ديگران از عناصر و عوامل دست اندركار در يـك موقعيـت ارتبـاطي تـاثير بگـذارد و آن     

خود را بـه   رو ممكن است براي مثال بكوشد از اين. دستيابي به تعبير خاصي از عناصر رمزگان ارتباط هدايت كند
هايش را افزايش دهد يا بدين طريق از بـروز برخـي    شخص ديگري نزديك كند تا احتمال برآورده شدن خواسته

  .گيري كند هاي زباني يا غير زباني نسبت به خود پيش بدرفتاري
بـا  . ها معتقد است ايرانيان در كاربرد جـادوي ارتبـاطي خـود بـه غايـت اسـتادند       بي من بر اساس اين پيچيدگي

آگاهي از چند و چون استفاده از منابع و امكانات زباني خود، به همراه دانشي كـه از جامعـه و پـويش آن دارنـد،     
وضعيتي عكس  زني شوند؛ و وضعيتي ناپايدار و نامطمئن را با ظرافت و مهارت به گو و چانه و توانند وارد گفت مي

كارهايي با استفاده از زبان خود هستند، اما شايد  انجام چنين هبيش قادر بها كما انسان ي هرچند همه. كنند آن تبديل
سان امـر   اين مهارت خاص ايرانيان باشد كه قادرند اين جادوگري را با ذوق و احساسي متعالي انجام دهند و بدين

  )46: 1381ن، بي م.(قلمرو هنر  آور ارتقاء دهند يعني به اي برتر از فرارساني محض و ملال حوزه خطير ارتباط را به
گاسـپار دروويـل در سـفرنامه    . اين نگاه دو بعدي، توسط برخي از سفرنامه نويسان در ايران نيز ديده شده بـود 

... گرنـد  گـويي اسـتاد و در روابـط بـا ديگـران خدعـه       نظيـر و در يـاوه   نوازي بي ايرانيان در مهمان«: گويد خود مي
اي از بزرگ منشي به چشم  كنند، نشانه در تمام كارهايي كه مي دارند و ها تجمل و خودنمايي را دوست مي ايراني
بـا اينكـه   . انـد  بسـيار فـرز و چابـك    امـا اگـر ضـرورت ايجـاب كنـد،     . ناپـذير اسـت   تنبلي آنها توصـيف . خورد مي

در برابـر پادشـاه خـود را    . ... رسد اما مقابل مخاطرات فاقـد تعقـل و پشـتكارند    باكي مي شان تا سرحد بي شجاعت
يكديگرنـد   ي دشـمن سـوگند خـورده   . اند خودرايي و استقلال ي دهند ولي در باطن دلداده و منقاد نشان مي مطيع

  )42: 1348دروويل، (» ....كنند صميمي جلوه مي ولي در برخوردهاي روزانه بسيار مودب و
. كنـد  دق مـي قانون طبيعي آسودن و جنبيدن در مورد ايرانيـان ص ـ «: گويد همچنين  ياكوب ادوارد پولاك مي

زد اگر ايراني را به حال خود بگذاريد بيشتر به آسودن رغبت دارد، اما اگر اوضاع و احوال او را به جنبيدن برانگي ـ
خاصـي بـين    ي در مـورد ايرانـي رابطـه   «) 118: 1361پـولاك،  (» .هاي خارق العـاده اسـت  ديگر قادر به انجام كار

قتضاي اوضاع و احوال، ساليان دراز خود را خانه نشين كرد و در پس از آنكه به ا. استراحت و فعاليت وجود دارد
بار بيرون آمدن از خانه را به خود داد و  ظني ايجاد نشود، به زحمت جرات يك ء آن مدت طولاني براي اينكه سو

ط سـرا بـه سـر آورد؛ در اثـر تغييـر اوضـاع ناگهـان از تفـريط و افـرا          ساعت در روز خوابيد و بقيـه را در حـرم   14
  ترين شرايط را متحمل  خوابد، در كار آسودگي نمي شناسد و سخت گرايد، ديگر فقط پنج يا شش ساعت مي مي
  )137: 1361پولاك، (» .شود مي



 

  

اي كـاركردي بگنجانـد و    در انتها بايد گفت نگاه بي من، كـه تـلاش دارد سـازگاري ايرانيـان را در مجموعـه     
كنـد كـه نظريـه سـازگاري      هايي از خلقيات ايرانيـان را تحليـل مـي    بخش هاي مثبت آن را هم در نظر بگيرد، جنبه

تـوان بـا سـنتز از ايـن نظريـات، بـه        البته تحليل بي من، نهايت تـلاش نيسـت و مـي   . ايراني قادر به تحليل آن نيست
  .تاي جامع در باب خلقيات ايرانيان استنتاج كرد و آن را بر اساس نظريه بازي به محك تجربه گذاش نظريه

  منابع
  .ياد: تهران. سازگاري ايراني .)1357(بازرگان، مهدي 

  .خوارزمي: تهران. ترجمه كيكاووس جهانداري .ايران و ايرانيان: سفرنامه پولاك .)1361(پولاك، ياكوب ادوارد 
  رفـاه  .»ف بنـزين شـناختي اتـلا   بـا تحليـل جامعـه   : كاربرد نظريه بازي در تحليل رفتار روزمـره «) 1383(جوادي يگانه، محمدرضا 

   .57-98، 1383، زمستان  )15( اجتماعي
  5 -46: 1، 4مجله جامعه شناسي ايران .  ابزاري تنظيمي در نظريه سازي: فضاي كنش) .1381(چلبي، مسعود 

  .گوتنبرگ: تهران. ترجمه جواد محبي. سفرنامه دروويل ).1348(دروويل، گاسپر 
  . پيام آزادي: تهران. ه احمد آرامترجم. روح ملتها ).1354(زيگفريد، آندره 

  . صراط:  تهران.  سروش  عبدالكريم  ترجمه.   الاجتماع علم  بر فلسفه  درآمدي:  اجتماعي  در علوم  تبيين). 1373(  ، دانيل ليتل
Bonacich, P. F. (1995) .Four kinds of social dilemmas within exchange networks. Current Research 

in Social  Psychology . 1(1). 
Dixit, A. & S. Skeath (1999) .Games Of Strategy. New York: W.W.Norton & company. 
Henrich, J. & N. Smith (1999) . Culture matters in bargaining and cooperation: cross-cultural 

evidence from Peru, Chile and the U.S eres.bus.umich.edu/docs/fanum.html  
Jolls, C. & Sunstein, C. R. & Thaler, R. (1998) .A Behavioral Approach To Law And  Eonomics. 

Stanford Law Review 50:1471- 1550. 
Kollock، P. (1998) .Social dilemmas: The anatomy of cooperation .Annual Review of Sociology 

24. pp182-214.  
Markoczy، L. (2001). Cooperative Choice: Cooperative and non-cooperative motives and their 

consequences .http://www.goldmark.org/livia/ 
Rapoport, A. (ed.) (1974) .Game Theory As A Theory Of Conflict Resolution. Boston: D. Reidel. 
Stout, L. A. (2001) .Other-Regarding Preferences and Social Norms. Gerrgetown Law and 

Economics Research Paper. No. 265902. 
Van Lang، P. & M. Van Vugt & D. De Cremer (2000) . Choosing Between Personal Comfort and the 
Environment. . In: Van Vugt، M. & M. Snyder & T. R. Tyler & A. Biel (eds.)  .Cooperation in 
Modern Society: Promoting The Welfare of Communities، States and Organizations. London: 

Routedge. pp. 45- 63.... 



 

  اسدي بني حسينمحمد دكتر
ي و انقـلاب  هـم در شـرايط بحران ـ  را هم در شرايط عـادي  تواند رفتار ايرانيان  اتفاقاً تئوري سازگاري ايراني مي... 

هـا خيلـي راحـت خودشـان را بـا شـرايط        ايرانـي  ؛آن را مشـاهده كنـيم   تـوانيم  شرايط عادي كه مي .توضيح بدهد
هايشـان دقيـق    آنتنبه بياني،  »؟چه خبر« :كنند كه دهند و دائماً هم راجع به اخبار روزانه سئوال مي مختلف وفق مي

ايـران حملـه   در مواقعي كه يـك قـوم مهـاجم بـه      .بيق بدهندتطروز كند كه خودشان را با آخرين شرايط  كار مي
و از كردنـد   نفـوذ مـي  در دستگاه خلافت و چنگيز و غيـره   ؛ ايرانيانشد ب، فعال ميانجذاكرد، همان اصطلاح  مي

بـا  در حـدي هـم خودشـان را     البتـه . آوردنـد  كردند و آنها را به طرف فرهنگ ايراني مـي  را فاسد مي ها درون آن
كـه بگوينـد مـا مثـل      گذاشـتند  مي چنگيز و غيرهاسكندر يا هايشان را  مثلاً اسم بچه ؛دادند تطبيق ميكم شرايط حا
دانيم كـه   ي ما مي در شرايط انقلاب هم همه .دادند كار خودشان را انجام مي ،زير و در عين حال، در ؛شما هستيم

 دوآتشه بشوند و صـد درصـد موافـق     ه مسلمانناگهان همها آنقدر متحول نشده بودند كه يك دفعه  ايرانيي  همه
خيلـي   ،عوض شد و ايرانيان، هموطنان مـا جو و فضاي جامعه  ،اتفاقي كه افتاد ؛ اماهاي فداكار و غيره اسلام و آدم

فهميدنـد كـه موضـوع جـدي      ؛هاي قبلي فرق دارد و فهميدند كه اين بازي با بازي ،فهميدنداين موضوع را سريع 
يميان ايران لك .ها را خارج كردند آنها كه پول داشتند پول ،اش از چند ماه قبل .حال وقوع استدر است و تغييري 
هـا هـم خودشـان را     ي ايرانـي  بقيـه  ؛دهـد  جدي دارد رخ مي ياش يا بيشتر فهميده بودند كه تغيير از يك سال قبل

آمدنـد و ايـن كـار را    جلـو   ؛ت كننـد ها شرك پيمايي تطبيق دادند و ديدند كه خطر زيادي ندارد در تظاهرات و راه
خيلي زودتر از آن چيزي نقلاب كه اطوري بود المللي و فساد دستگاه پهلوي  شرايط هم به لحاظ بين .انجام دادند

 بـه سازگاري ايرانيـان بـود كـه همـه     از بنابراين اين هم  .كردند پيروز و موفق شد نظر فكر مي هاي صاحب كه آدم
و خودشان را زودتر تطبيـق  رفتند اش  به استقبال ،دهد كه تغييري دارد رخ ميكردند  مي ، احساسريختند ها خيابان
هنوز هـم   -كنيد يعني آن شخصيت تيپيك كه شما مطرح مي -بنابراين به نظر من موضوع سازگاري ايراني .دادند

ترش بكنـيم و   اين را كامل البته بايد؛ د زيادي متوسط ايراني را توضيح بدهدحتواند تا  به خوبي مياست كه هنوز 
بالاخره ما بايد يك مدل درست كنـيم، حـالا ممكـن اسـت سـازگاري      د اين هم خيلي جالب بود كه مطرح كردي

مـثلاً  بتوانـد  و تـر باشـد    ولي دنبال يك مدل باشيم كه كامل ،توضيح بدهدوضع را درصد اوقات  70بتواند ايراني 
  .خيلي ممنون. را توضيح بدهد موارد درصد95

  توسليمحمد مهندس 
ببينـيم چگونـه   اشـاره كـنم؛   بعضي از رفتار خودمان بعد از انقلاب   ، بهخواهم با توجه به مدلي كه فرموديد من مي

شـد و مـردم   ايجـاد  اطر داريـم كـه انقـلاب چگونـه     خ ـ نسل ما كه اينجا هستيم همه به .كنيمآنها را تبيين توانيم  مي
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خـواهم توجـه    مـن مـي   .پيمايي تاسوعا و عاشورا چه رفتار اجتماعي داشـتند  بعد از راه 57خصوص از همان سال  به
خاطرتـان  احتمـالاً  شـما   .كنمجلب درگيرش بودم  كه خودم مستقيماًانقلاب پيروزي شما را به چند رخداد بعد از 

نياز بود  پر از شعار بود و ي پايتختتمام ديوارها ؛زده بود شهر تهران يك شهر جنگ 57در اسفند سال هست كه 
تكـاني   ي آخر سال خانـه  هفتهدر گ قديمي ايران كه به هر حال همهنما از فره .كه ساماني به شهر تهران داده شود

 .وجـود بيايـد   كرديم كه يك چنـين واكـنش وسـيعي در شـهر تهـران بـه       هيچ تصور نمي .استفاده كرديم ،كنند مي
مـرد   و هـا از خردسـال، زن   معابر و كوچهدر دم تهران ي مر ال همهآخر س ي  خاطرتان هست كه آن جمعهالاًحتما

البته خود كاركنان شهرداري هم در اين كار با تمام نيرو آمده بودند و تحولي در شهر تهـران   .ها ريختند خيابانبه 
جـارو دسـت گرفتـه     وآمـده   به خيابـان  )خيابان تنكابن(ي مسكوني خودشان  در منطقهمرحوم طالقاني . دايجاد ش
 .خيلي از مقامات مسئول كشـور و انقـلاب همـين كـار را انجـام دادنـد       .كرده بودند به تميزي شهر و شروع بودند

نشـان  معتقـد بودنـد ايـن اتفـاق     خـارج دريافـت كـرديم كـه      هاي چند تا تلكس از خبرگزاريكه همان موقع بود 
. بينـي نبـود   در اين حد قابل پـيش نيز رخداد براي خود ما  اين .در مردم ايران زنده است يدهد هنوز شور انقلاب مي

ما از شـش ماهـه اول    -كنم همين پديده را بتواند تبيين كند فكر مي وكه يك مقدار متمايز بود  -اما رخداد ديگر
اولين مرحلـه طـرح    58نهايتاً در شهريور  .داديممشكل ترافيك تهران گروه كارشناسي تشكيل حل براي  58سال 

 ودادند  اي وضيح كارشناسانهتست كه مرحوم طالقاني هم در نماز جمعه هخاطرتان  .شدترافيك شهر تهران پياده 
چنين طرحـي   بتوانيدگفتند امكان ندارد كه شما  كارشناسان مي. ندردمردم منتقل ك  به ، بحث رابا زبان كارشناسي

و . يك طرفه كنيم ،شبه يكخيابان مركزي شهر را  50خواستيم  ما مي ؛بود مشخص علت ؛را در تهران اجرا كنيد
ايـن اسـت كـه پاركينـگ     خط ويـژه  مفهوم  .ها خط ويژه احداث كنيم همين خيابان خواستيم در اضافه بر اين، مي

آنجـا هسـتند در تضـاد     در اي كـه  بـا منـافع كسـبه   كـار  كه ايـن   ، و بديهي استدشو مسدود مي خيابان يك طرف
آباد و تخت طاووس  عباس هاي راي يك طرفه كردن خيابانگفتند قبل از انقلاب ب مي كارشناسان .استمحسوس 

راهنمـايي و راننـدگي كـار    ؛ دش ـبـيش از دو مـاه كـار آموزشـي      نداشـت، كه خـط ويـژه هـم    ) مطهري و بهشتي(
مطمـئن هسـتم كـه     ،مگفـت  من بـه همكـاران مـي   اما . كننداقدام را محقق توانستند اين بالاخره كرد تا  ميتوضيحي 
وقتـي ايـن    كـه  جالب ايـن . طرح خواهد شدباعث موفقيت ن هميكه  در مردم ايجاد كرده ي، شور و جنبشانقلاب
ايـن طـرح بـا    كـه   در حـالي  .اعتراض از مردم نديديم يايك نمونه گزارش خلاف حتي موفق شد ما  ، محققطرح

د كـه از منـافع   كن ـمتحـول  رفتـار مـردم را   بود چنـان  انقلاب توانسته  .منافع جمع زيادي از شهروندان در تضاد بود
 تحليل خود من ايـن بـود كـه عامـل اصـلي      .منافع عمومي همكاري كنندتأمين در جهت و شخصي خود بگذرند 

دانستند و  را از خودشان مي )از جمله مديريت شهر تهران(ها  يعني مردم انقلاب و مديريت ؛اعتماد است توفيق ما،



 

ايـن   مشـابه ... نشان دادنـد  صميمانه و ادقانهص جور همكاري اين بنابراين ،انتظار داشتند كه انقلاب كار بزرگي بكند
 رخ داد؛ درجنــوب تهــران  ديگــر در مــورد ؛تكــرار شــد چنــد بــار ديگــر پديــده لااقــل تــا دو ســال اول انقــلاب

بـا  و شـد   برگـزار ات شـوراها  انتخاب ـ ،هـاي اجتمـاعي شـهر    ترين لايـه  جنوب شهر تهران، يعني پايينهاي  گودنشين
. يافتنـد  اسـكان  اي ديگـر  در منطقـه  و شـدند  هـا از آنجـا خـارج    گودنشـين  ،هزينـه  كمتـرين  بـا  و هـا خـود آن  كمك
هـاي   تـرين لايـه   حتـي در پـايين   -افـراد شخصـيت بدهيـد    هدهـد كـه اگـر شـما ب ـ     نشان مي هاي علمي هم پژوهش
   ...خواهند داشت اي العاده هاي فوق آنها همكاري -اجتماعي
گيريم يا عوامـل بيرونـي هـم     ميها را در نظر  فقط رفتار دروني خود انسانآيا  ،كنيد كه شما طرح مي يدر مدل
تغييـر   يتـا مـوقعي كـه عوامـل بيرون ـ     همين تحولات اجتماعي پـس از انقـلاب،   جريان نظر من و در به ؟مهم است

 ،كـرد  پيـدا مـي  ادامه  آن روند اگر البته. يافتمردم ادامه  هاي صحيحرفتارو  داشتوجود نكرده بود اعتماد مردم 
 ،؛ در نتيجـه بـراي اينكـه شـرايط بيرونـي تغييـر كـرد       ؟چرا نشد .كرد شد و ادامه پيدا مي تحول فرهنگي نهادينه مي

خلقيـات مـردم ممكـن    و رسـد كـه در رفتـار     بنابراين به نظر مي .طبيعتاً رفتار مردم عوض شد و اعتماد از بين رفت
رفتـار مـا ايرانيـان    استبداد كه نقـش تأثيرگـذاري در   ويژه  و به -نيتاريخي باشد اما شرايط بيرو برخي چيزهااست 
  .متشكرم .مورد توجه قرار دهيمعنوان يك عامل مهم در اين مدل  بايد به را -است داشته

  مصيب دواني
كنـيم طبيعـي    وخـو مـي   من سئوالم از آقاي دكتر فراستخواه و آقاي دكتر يگانه اين است كه وقتي صحبت از خلق

كه بسيار  دين، عقايد و اخلاق و احكام :يعني اخلاقيات سه قسمت است ؛شود ي خوب و بد مطرح مي لهاست مسئ
همه هم  .ندا هگفت  سخنبسيار علماي علم اخلاق در اين مورد  ،دوستان مستحضر هستند .هم وسيع و گسترده است

 خوب است و چهچيز كه چه  گاه شوند،، به روز و آنسبت به مسائل اخلاقي پيوستهنيازمند آن هستند كه  وينح به
هـاي   منـدي  اين قـوانين و قـانون   آيا نسبت به .و رفتارشان چه جوري باشد ،چه كار بكنند و چه كار نكنند ،بد چيز

كـه  بكنـيم   »خـوب و بـد  «ارزيـابي   متـواني  هاي مختلف گفته شد مـي  ها در شكل علمي كه به صورت تئوري بازي
كـرد يـا    يتوان چنين كـار  آيا مي انجام داد؟نبايد را كدام  و انجام دادبايد را  كدام؟ كدام بدو خوب است  كدام

؟ آيا آيا اصلاً ارتباطي دارد چيست؟با علم اخلاق اسلامي و كاربردي علمي  هاي بحثاينكه ارتباط اين  ديگر ؟هن
  .متشكرم ؟يافت يا نه ،ندا هها را در اخلاق اسلامي كه بزرگان اخلاق اسلامي گفت مندي اين قانون توان مي

  فيوضاتابراهيم دكتر 
افـراد را  بـدانيم و  هاي خوب  ها نبايستي به جايي برسد كه ما دلالي را خصلت اين تئوري بازي نظر بنده، به. با سلام

 ،نخبگان گفته بـود مع يكي از همكارهاي ما در جكه كنم  مي مطرحاز اين نظر را اين نكته  .تشويق كنيمبه دلالي 



 

در حالي كه ما اگـر يـك    .هاي بازار را كانت دانسته بود بازرگان وهاي بازار  وانيم وارد بازار شويم و دلالت ما مي
مشكل ما اين است  .كمتر مشكل داشتيم ما خيلي ،بود يگر بزرگ تحليلپرداز و  نظريهكانت يعني آدمي داشتيم كه 

 ، ما فاقـد تمـدن و توليـد علـم هسـتيم، و واقعـاً      ها بقيه دوران جز برخي مقاطع تاريخي، در .كه ضعف علمي داريم
 دلالـي در جامعـه   براي تقويـت ي ا وسيلهنبايد ها  تئوري بازي .يما هسقوط كرد دانشيعني از علم و  ،چيزي نداريم

شـده  سـاختار واقعـي جامعـه    ي از خش ـخيلي بالاست و اكنـون ب  متأسفانه در جامعهي دلال خصلتويژه كه  به شود؛
  ...ستخبري ني...) كار و دانش و علم و صنعت و(و از توليد كنيم  وارد ميهمه چيز را اه كنيم ما اگر نگ ...است

  علي قاسمي
جامعـه را بـه   ظـاهراً  هـا   عرض كنم كه تئوري بـازي  ؛جوادي يگانه دكتر با تشكر از آقاي دكتر فراستخواه و آقاي

به بازي گران را به اصطلاح  گيرد و كنش روض ميمف ،رساند و قواعدي را از پيش به شكل پيشينه صفر مي ي نقطه
د كه اينها ناما جامعه يك فرآيند است و شايد نيروهاي نامتوازن و نامتقارني هم در آن وجود داشته باش .كشاند مي

ي ها هايش وزن با توجه به اينكه جامعه متكثر است و پديده .توانند بازي مشابه يا موزوني را انجام بدهند اساساً نمي
ها اشاره  مثلاً در تئوري بازي؟ توانيم با يك سلسله قواعد از اينها بازي متعادل بگيريم ما چگونه مي ،دننامتوازن دار

كـه   گرفـت  بـه بـازي   نيـز گراني را   كنشو به شكلي  گرفتمفروض  شود ا ميريك موقعيت  ؛شود به موقعيت مي
هـا پيـاده،    هـا هميشـه سـواره هسـتند و پيـاده      ر جامعه كه سوارهدر تئوري بشود اما داين شايد  .اينها به تعادل برسند

چگونـه   ،دستان دسترسي به اين منابع كميـاب ندارنـد   تهي محرومان وو برخوردارها از منابع كمياب برخوردارند، 
ازن گـران نـامتو   به همـين كـنش   -يعني زمين را -كه اگر ما بازي را اين ويژه هب يد؟رسادل به تع در واقعيت توان مي

جوامع ايـن خروجـي و نتيجـه     ي هم به لحاظ تاريخي در همهتا به حال  .بازي مشخص است ي واگذار كنيم نتيجه
كسـاني كـه برخـوردار از منـابع كميـاب       ؛سـت ابه نفع چه كساني  ، معلوم است كه نتيجهاستبوده بازي مشخص 

 وشمندي براي زدوبند دارند يا رند هفت خـط ند يا هادارند يا به ابزار و سلاح مجهز ييا قدرت بدني بيشتر هستند
كساني كه محروم و تهي دست و در سطوح پـايين و   ،در واقعيت .برند در نهايت بازي را مي اينها ...اند و زرنگ و

 وشـئون   وهـا   جـايي و انتقـال منزلـت    جابـه . انـد  مانـده محـروم   ،ها سده و ها گاه نسل ،دنجامعه هستهاي پاييني  رده
طـور اسـتثناء وجـود     بـه  طبقاتي بتوانند به سطحي برسند شـايد و لحاظ اقتصادي  در مناسباتي كه به هااين گيري جاي

 جبـري هـاي   بنـدي  هـا از بسـتر شـكل    گاه انسـان  يعني هيچ. گيرد صورت نميمند  قاعدهاين رفتار جمعي  داشته ولي
داراي عنـوان و  و شـد درس بخوانـد   دانشـجويي با  ،امكان دارد فردي از روستا بلنـد شـود   ؛توانند خارج شوند نمي

ه بـالاي جامع ـ مراتـب   و بـه كند اي تثبيت  در طبقهخودش را و مدرك شود و به منزلت شغلي و طبقاتي هم برسد، 



 

 .مانـد  مـي   و بسـته  دترمينسـتي يعني رفتار كاملاً  .انجام بدهداين كار را تواند  نمي ،او نايل شود، اما گروه اجتماعي
 ،هـا  پـاييني دهـد و  انقلاب يك تحول زيربنايي رخ  هايي مانند د مگر اينكه در بزنگاهنمان يهمواره فرودست مآنها 
رو  ن رفتارهـايي روبـه  چنـي در روال تاريخ، معمولاً ما با يـك   .دهد بيايند، كه آن هم در شرايط انقلابي رخ ميبالا 

   .نيستيم
هستند واگـذار  مند  گران يا كساني كه بهره اگر ما بازي را به كنش. استگر  دوم در مورد نقش دخالت ي نكته

امـا اينجـا    .خـورد  به نفع چه كساني رقم ميو معلوم است كه مشخص است از پيش بازي  ي كنيم گفتيم كه نتيجه
تنظـيم و  هـا را   چـراغ راهنمـا بايسـتي تـردد و عبـور ماشـين      گري كه از بيرون به عنـوان   گر يا آن دخالت آن كنش

از ريخـت  و نـاموزون  و كـه يـك سـاخت عقـب مانـده      اي  در جامعهفرض كنيد  ؟داردكند، او چه نقشي هدايت 
دهنـد آيـا مـا     نمـي تشـخيص  را شـان   هاي اجتمـاعي و تـاريخي و اسـتراتژيكي    افتاده دارد و افراد منافع و مصلحت

واگـذار   ،اسـت  اش هات و منافع خود يا طبق ـئهر كسي كه به نحوي تابع اقتضا عملي  توانيم ميدان را به عرصه مي
ي غربـي در   گر در جامعـه  سوم يا دست دخالت آن دست ؟خواهيم به تعادل برسيم به اسم  اينكه مي ، آن همكنيم
ديد  نا بربو از بالا از منظر مصلحت اجتماعي  است توانسته وحت دولت يا طبقه اجتماعي كلاسيك متعين شده اس

ما اين رفتـار   .هاي پازل را بچيند كه جامعه به تعادل برسد طوري قطعه ،استراتژيكي كه داشتهو ي تاريخي  و سويه
نـد و منـافع   ا همتعين شـد احت سدر اين  اينك ؛يما هاز دوران بعد از رنسانس ديددست كم را در كشورهاي غربي 

گيري دولت مدرن يا  دست كم قبل از شكل -اما در كشوري مثل ايران .ندكن ميلحاظ ملي دنبال  خاصي را هم به
هـاي   شـود و ايـل   ات ايلي كه دارد بلند مـي ئايلي بنابر اقتضا هررو نيستيم، يعني  ما با اين وضعيت روبه -مدرن شبه

ولـي   .زنـد  نـه مـي  هاي زما و مهر خودش را بر واقعيتد ماين و به تسليم و كرنش وادار مي كند ديگر را منكوب مي
 .خـورد  هـم مـي   اين بازي به ان،وباره از جانب ديگركند د هاي عمومي ايرانيان را لحاظ نمي چون مصالح و منفعت

گر اينجا به دليل ضـعف تـاريخي يـا ضـعف بيـنش سياسـي يـا ضـعف          بنابراين آن دست سوم يا آن دست دخالت
   .دوراني نتوانسته جامعه را به تعادل لازم برساند

يـك  يا ردن يك خصلت عمومي دنبال پيدا ك اينكه ما به ،رسد نظرم مي در مورد فرمايشات آقاي دكتر يگانه به
هـاي   گـروه و دارد ن زهـاي نامتقـارن و نـامتوا    موقعيـت  و متكثـر اسـت   با توجه به اينكـه جامعـه   ،رفتار واحد باشيم

ايران، سـاخت    در جامعهمثلاً  .رسد نظر مي اين كار بسيار بعيد به گيرند، اجتماعي در ساختارهاي متفاوتي شكل مي
هايي كه در  وستايي و زراعي هم داريم، ساخت مناسبات شهري هم هست، انسان، ساخت روجود داردايلي هنوز 
شـان   هـاي مـوقعيتي عينـي    هاي موقعيتي دارند، يعني رفتارهايشـان تـابع منطـق    گيرند منطق ها جا مي بندي اين گروه

قـوق  بـه لحـاظ داشـتن ح   و گيـري در مناسـبات توليـد     بـه لحـاظ شـكل   و اين عينيت هم به لحاظ اقتصادي  ؛است



 

موجـب  هـاي متفـاوتي را    لحاظ برخـورداري از آن امكانـات يـا منـابعي كـه كميـاب اسـت نقـش         بهو نيز مالكيت 
تـوانيم از   مـا چگونـه مـي    -ها نـامتوازن اسـت   است كه اين موقعيتكه فرض من اين  -باشد اگر اين طور .شود مي

مـا  ايـن ديـدگاه   كه  ديكن فكر نمي ؟ آياوخوي واحد استخراج كنيم خصلت و خلق ،هاي نامتقارن و نامتوازن منطق
 تگذشـته بـه حيـا   هـاي   كه گويي وجـداني وجـود دارد كـه از سـده     ؟گرايانه نزديك كند تاذهاي  را به ديدگاه

تـا امـروز اسـتمرار پيـدا      ونداشته بر آن تأثيري خودش ادامه داده تا رسيده به دوران مدرن، دوران مدرن هم هيچ 
در تاريخ ايران حتي در دوران ماقبل مدرن هـم مـا بـا خـرده     يعني  ؛ين جوري نباشدكنم ا من فكر مي .است هدكر

هـا درويـش    رانـي اي ،گوينـد  مـي  هـا  مثلاً غربـي  .شان هستند رو هستيم كه اينها تابع منطق موقعيتي هايي روبه فرهنگ
و   هاي مرفـه جامعـه   يهدانيم گرايشات عرفاني در لا در صورتي كه ما مي ؛گرايشات عرفاني دارند مسلك هستند يا

. نـد ا هاهل كار و خـواب و خـوراك بـود    ،مردم عادي .استوجود آمده  بيشتر به ،ندا هكساني كه برخوردار بود در
كـه  هـم  آن كساني  .دارندگرايش صوفيانه و كمتر اند  گرفته را پيزندگي عادي  ،متوسط مردمو ميانگين هم الان 

 و مسـكن  و هاي برخورداري هستند كه درد گرسـنگي  گروه مدتاً ازعروند  به سمت درويش مسلكي و عرفان مي
هـاي   بنـدي  گـروه  و، عمـدتاً از ايـن نـوع طبقـات     اند داشتهاين گرايش را  هم كساني كه در تاريخ .بدبختي ندارند
لي كـه  در حـا . بـود اينها تابع منطق موقعيتي بودند كه در ايران شكل گرفتـه  . ند يا مثلاً گروه فتوتا هاجتماعي بود

نيـز چـون   هـا   نگاه سياح ،به نظر من. داشتند رفتارهاي متفاوت و مخصوص خود راهر كدام ... وعلما، مردم عادي 
انـد، و   ه و ارزيابي كردهاي و مقطعي ديد اي، لحظه برههاست بيشتر رفتارهاي مردم ايران را  ،هي توريستي بودهنگا

هـا يـا    ما وجدان عمومي ايرانيان را براساس دريافت معيار باشد كه تواند ؛ نميتواند ملاك باشد نمي ها اين سفرنامه
از وجدان ايرانـي   در آوردن حكم كليكنم  من فكر مي .دهيممورد بررسي قرار ها داشتند  هايي كه سياح برداشت

ي كه تابع ساختيم با مصاديق عينوقتي مفهوم را به نظر من  .كند گرايانه نزديك مي يك مقدار ما را به ديدگاه ذات
دليلي هم كـه دارم ايـن    .شود از اين منطق واحد صحبت كرد اين است كه نمي. منطق موقعيتي است تعارض دارد

شـد   شـروع تهـران  در جنـبش انقلابـي   از زمـاني كـه    -دكه آقايان هم اشاره كردن ـ -انقلاب ي است كه در آستانه
كـانون  بود و بعد انجمن شعر گوتـه كـه    56سال دانشگاه آريامهر آن زمان كه دست كم از تظاهرات دانشجويي (

 مـردم  دارنـد تظـاهرات  عليـه سيسـتم    و شـوند  اولين كساني كه بلند مـي ) ده شب برنامه برگزار كردندنويسندگان 
 ،آيـد  م پـيش مـي  ق ـبعد زماني كه ماجراي  .شوند بلند مياينها اول  ؛برخاسته از طبقات متوسط بالاي جامعه هستند

استگاه اين حركـت عمـدتاً در   خ. كند رسد يا شدت پيدا مي ميران انقلاب به اعتلاي انقلابي ها در دو اين حركت
طبـق   ي كهتظاهرات 2483 حدود از .به انقلاب پيوستندتوانم بگويم با يك سال تأخير  روستاها حتي مي. شهر است

طبقـه متوسـط و    تحـرك بـه   با توجه ها بود كهشهردر است؛  دو درصد سهم روستاها بودهحدود شده  انجام آمار



 

خـواهيم از   همـين منطقـي كـه مـي     وخواهم بگويم كه همـين بـازي    مي .تشديد شداين حركت  رو، شنيروهاي پي
خـاص خـود را   خواسـت   ورو جامعه منطـق   ي پيش گر اين است كه طبقه خود اين بيان ،وجدان ايراني در بياوريم

 ،منافعي كـه دارد  و آن هم با ملاحظات ،آيد سال تأخير مي روستايي هم كه با يك .كند اش فرق مي دارد، اهداف
ها و اهداف متفاوت است، امكان دارد كه چسب اين حركت  انگيزه .شود مي جنبشبه يك شكل ديگر وارد اين 

  .خيلي ممنون. ..اي ديگر يا مقولهها باشد  مذهب باشد، يا سنت ي انقلاب، يا انگيزه

  دكتر جوادي يكتا
يعنـي   ،اي از خلقيات خوب و خلقيات بد اسـت  ي ايران آميزه بايد بپذيريم كه جامعه... را بگويم من يكي دو نكته

شرايط البته ممكن است . استي ايران  ي خلقيات ايرانيان بد است، به گمان من يك بدفهمي از جامعه كه همه اين
مـن چـون    .خلقيـات بـد اسـت    و تركيبـي از خلقيـات خـوب   واقعيـت جامعـه،   ها را به جاهايي بكشـاند، ولـي    آدم

تـرين   ي سـازگاري يكـي از معقـول    نظريـه  .گـويم  مانـدگي هـم مـي    از نظريـه عقـب   ،دهـم  شناسي درس مي جامعه
هـا   دهد و اكثر زندگي ايرانـي  را توضيح ميوقايع و اوضاع درصد  60 -70گوييد  ، همان جور كه ميهاست نظريه

كنم يك  فكر مي يعني .توانيم خلقيات مثبت هم در آن بگنجانيمولي ما بايد ب ؛دهد ن گذشته توضيح ميقرودر را 
هـا را جـدا جـدا     مـن بعضـي سـئوال    ...ي سازگاري لازم اسـت  قاط به نظريهمقدار اصلاح، تعديل يا ورود برخي ن

ي ايـران برسـيم    ولـي بـراي اينكـه بتـوانيم بـه تحليلـي از جامعـه       نيم گرايانه ببي گويم ذات من نمي ...دهم جواب مي
گويـد ايـن شـبيه ايـن اسـت و خيلـي از         مـي  كهاست اين كرد مدرن يعني اصلاً كار هستيم؛ستلزم تقليل واقعيت م

ها  نظريه ي بهتر از بقيهبيند ولي  ي سازگاري خيلي از رفتارهاي ايرانيان را نمي نظريه .كند اش را حذف مي عوارض
اش در  تنـوع  و ي تكثـر  رفتار ايرانيان، با همه اي در مورد ظريهبنابراين اينكه ما به ن .دهد را توضيح ميايرانيان رفتار 

توانسـته   مهندس بازرگـان ولي ظاهراً مرحوم  برسيم، آسان نيست؛... و هاي گوناگون ها و خلقيات و گروه موقعيت
 -هفقـط چيـزي كـه وجـود دارد ايـن اسـت ك ـ        توانيم اين كار را بكنيم، بنابراين مي. نزديك شوداي  چنين نظريه به

د مـا  ن ـودطوركـه فرم  اينكـه همـان  ديگـر  . هاي گونـاگون داريـم   ما موقعيت -يكي از دوستان گفتندجور كه  همان
ار دموكراتيـك  كنـيم، در سـاخت   ساختارهاي گوناگون داريم، يعني در ساختار استبدادي به يك گونـه رفتـار مـي   

بنابراين ما در شـهر يـك    .كنيم ديگر رفتار مي اي گونه هم بهدر ساختار فَشَلْ و بدون حكومت  ، وي ديگرا گونه به
بـا حـاكم مسـتبد     ،يـك جـور  در مسجد يك جـور، در بـازار يـك جـور، در محـيط نظـامي        ،كنيم جور رفتار مي

مهنـدس  دقيقـاً تكميـل تـلاش مرحـوم     گـويم   كه مي اين .بتوانيم يك مدل بدهيمما بايد ولي ... ، وي ديگرا گونه به
طوركـه   همـان  ؛اي هاي پايـه  اي از خلق يك مجموعه ،آقا يك مدل، يك خلق، داريماست كه ما بگوييم  بازرگان



 

زيگفريـد   ...سختي انگليسـي، و عشـق و شـور فرانسـوي و    سر، حس انضباط آلماني، يمنشي روس گويد صوفي مي
 ؛نقـاطي  درما بپذيريم كه ايرانـي در اكثـر اوقـات سـازگار اسـت، مگـر       . خلق وجود داردموعه گويد يك مج مي

 هاي گونـاگون  در موقعيتاين را بعد بياييم و ق ثابت بگيريم، لعنوان خ اين را به اما كنيم را به آن اضافه مي »مگر«
 .آيد مي) ي بازي نظريه(كند در اين فضا  اين مدل را كامل مي اين است كه آن چهمن   يعني استنباط .تكميل كنيم

   .ي بازي اجتماعي تكميل آنهاست نظريه كنند و ميكار  د كهها هستنكند، يعني ساختار ساختارها فرق مي قطعاً
وجــه  هــيچ ي بــازي بــه نظريــه -هــايم اشــاره كــردم در صــحبتهــم و مــن  -طوركــه آقــاي دكتــر گفتنــد همــان

 دها را بگذاريد اگر به دنبال بالا رفتن رفاقـت باشـي   گويد اگر شما اين داده مي ؛مدل است ،كند گذاري نمي ارزش
ي كلاسـيك بـازي    نظريه .سود نيستندبه دنبال بالا رفتن لزوماً ها  آدم. شود رفتن سود باشيد، چنين مياگر به دنبال 

بنـابراين يـك نگـاه     .ايـن دروغ اسـت ديگـر    .اعتراف نكن ،نگو، يا دروغ بگوي، ا هتو آدم كشتاگر گويد كه  مي
 ،براي رسـيدن بـه بيشـترين سـود ممكـن      اه راهي  كه همهوجود دارد كارانه براساس عقلانيت ابزاري  كاملاً كاسب
   .بينيم نمياخلاق را ما اينجا  در بنابراين. مجاز است
آن  در پـي مـن   .خـوب اسـت   دلالـي  ،گويـد  نظريه بازي نمي .دلالي خوب استي ديگر اينكه من نگفتم  نكته

 ؛دلالـي اسـت   ،يـك اسـت  ي سازگاري نزد نظريه كنم اتفاقاً يكي از چيزهايي كه بسيار به فكر مي .خلق ثابت بودم
اسـت، اتفاقـاً بهتـرين دلال خـود ناصـرالدين شـاه       گفته شـده  ناصرالدين شاه  هم در موردها  سفرنامهدر چيزي كه 

 د،بفروشـي  دخواهي ـ مهم اين است كه بفروشيد، هر چه مي ؛ولي دلالي يعني اينكه شما به هر رنگي در بياييد .است
كنـار   -پنج خلـق پايـه را   ،چهار اي -وارد بشويم و خلقي راو منظري ي جاي اما حرف من اين است كه از. يدبفروش

  .و مشخص كنيم هم بگذاريم

  دكتر فراستخواه
علم  ، وطوركلي ي بازي به طوركه فرمودند نظريه همان. بگويمرا ي كوچكي  من نكته ...بحث بسيار مفيدي بود ...
 .جـويي كنـيم   بينانه و دقيـق پـي   ها را واقع بكند كه ارزشتواند كمك  تواند اعتبار ببخشد ولي مي ارزش را نمي ،ما

گويـد   علـم مـي   .علـم اسـت   اين ؛كند گويد كسي كه مشكل بيماري غدد درون ريز دارد زود پرخاش مي علم مي
 او )پركار يا كم كار شـده فلان غده، (  كسي كه تعادل و توازن غدد درون ريزش مثلاً در فلان غده به هم خورده

سـر جـاي    1»والْكـَاظمينَ الْغـَيظَ  «ولي  ؛صبرش كم استيا عصباني خواهد شد،  يا زودتر واهد كردزود پرخاش خ
 ولـي علـم   ؛»كظـم غـيظ خـوب اسـت    «: توصـيه كنـد  كار اخلاق  ايـن اسـت كـه     وببينيد كار دين . خودش است

مشـكل   وولـي نفهـم كـه ا   » لْغـَيظَ والْكاَظمينَ ا«بگوييم  هر چه هم ،كند كظم غيظتواند  نمي فرد،كه اين  گويد  يم
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به ما كمك  در خلقيات اجتماعي تواند  ميها  تئوري بازي .داشت دخواهناخلاق كارآمدي  ،غدد درون ريز دارد
را در منطقـي   ،ايـن  ، بـدانيم كـه  لحاظ اخلاق اجتماعي خوب نيسـت  شان به رفتار ترافيكيكند كه اگر مردم ايران 

مـداخلات سـاختاري   و ولي اگر مـا موقعيـت را عـوض كنـيم      .كنند بازي مي وعين به دارندخود دارد؛ آنها  پشت
اينكه فقط دولت  نه .كنش همان افراد تغيير خواهد كرد... وآموزش بدهيم، اصلاح كنيم، نهادها را  انجام دهيم و
صـورت  داوطلبانـه   هـاي  فعاليـت  ي اينهـا و  ؛ نه، همـه يا نهادهاي مدني ،فقط نخبگان اين كار را بكنند اقدام كند يا

ود داشته باشـد  ي عمومي وج هزحو .ي اصلاح نهادها مشاركت كنند در زمينهكل جامعه مشاركتي شود كه  گيرد؛
تواند كمك بكنـد كـه    ي اينها مي همه .قرار گيردشناسي  آسيب و اوضاع مورد گو شودو گفت وبحث در آن كه 

خواهد منافع خـودش   ميفرد گويد منطقي وجود دارد كه  ها مي تئوري بازي .گري اجتماعي بهبود پيدا كند كنش
توانـد   كردند هم مـي مطرح هايي كه جناب قاسمي  اتفاقاً بحث. ي نقطه تعادل وجود نداردولرا بهينه و پيشينه كند، 

تـوانيم سيسـتم ماليـاتي كارآمـدي داشـته باشـيم كـه آن نيروهـاي          بگويد كه ما مـي  ؛كندها كمك  تئوري بازيبه 
اصـلاحات نهـادي،    واگر نظام مالياتي مـا بـا مـداخلات     .در يك نقطه تعادلي به منفعت مشتركي برسنداجتماعي 

آن  ،ي كانوني داشـته باشـند   د يك نقطهنهاي نامتوازني كه فرمود  گروه وها  كه انسانعمل كند  كارآمد و عادلانه
. گرايي داشـته باشـد   تواند با هم هم زن ميي مشتركي است كه بخشي از منافع نيروهاي نامتوا نقطه ،ي كانوني نقطه

  ...كنند هايشان با هم توافق با وجود اختلاف توانند مي هاي اجتماعي گروه اين چنين،

  مهندس حجازي
 رفتارهـا  و تغييـر  در شـناخت  را كـه  هـايي   كند كه ما چـه جـوري هسـتيم و مكانيسـم     چون نظريه بازي بيان نمي... 

دولـت نيايـد    در تغييرات مؤثرنـد امـا تـا وقتـي كـه      ي اجتماعيهانهاد ؛ن پا برجاستكند سئوال م يمنبيان  مؤثرند
تواند دولت را به حضور مـؤثر وادار كنـد، كجاسـت و چگونـه عمـل       ميآن عاملي كه . تأثيرات همه جانبه نيست

نـد ايـن   توا مـي عاملي كه  .شو نيستيمبعوض  كه هستيمما مهم  ؛عوض بشو نيست ،اين دولت همين است كند؟ مي
مـا   د؟كـار كنـيم كـه يگانـه شـوي      چه، اگر دولت با مردم دوگانه است ؟كجاستوضع را عوض كند كدام است؟ 

چـون   ،را بكند كار اينتوقع ندارم من از نظريه بازي . ..ودش تر هم مي دارد دوگانهرفتار دولت و ملت بينيم كه  مي
را   رود، بنـزين  پمـپ بنـزين مـي   بـه  آن آقـايي كـه    مـثلاً  دهـد كـه   شرح مي -آن جور كه من فهميدم -نظريه بازي

اين را  تئوري بازي. ند كه مردم اين جوري هستندا همطالعه كرد يگانه آقاي دكتر .كند محاسباتي تلف ميبراساس 
كجاست و چگونه عمـل  عوض كنيم اين وضع را توانيم  اما آن عاملي كه مي .مردم را بشناسدايشان، نظم داده كه 

مـا   ؛بدهيـد  را هم مورد توجـه قـرار   ها پرسشاين تان  بحث درها مشكل ماست، سعي كنيد »اگر«اين  اگر .كند مي
  ...شويم خوشحال مي



 

  مهندس توسلي
طوركـه   همـان  ؛نقش اساسي دارنـد ) مهندس حجازي(در تغيير مورد توجه شما اي  قشرهاي روشنفكر هر جامعه... 

كه بعدها بـه   -ها رهنهمحروم و پا بطبقات  .نقش اساسي داشتندجامعه توضيح دادند در انقلاب هم طبقات متوسط 
كـه رسـالت آگـاهي بخشـي      -جامعـه  ي بنابراين اقشـار نخبـه   .نداشتنددر تحقق انقلاب نقشي  -نادرستي گفته شد

  ...آنها بايد موتور اين كار باشند -دارند

  مهندس حجازي
  ...؟  اداقشار مختلف راه افتادند، ولي بازي دست چه كسي افت... 

  مهندس توسلي
  ...به اينجا رساندند كار را اتفاقاً مشكل اصلي ما همان نخبگان بودند كه ،راه نيفتادنداقشار مختلف به نظر من ... 

  اسدي دكتر بني
اش  تدريج فرهنگ خود جامعه به ؛جامعه برود هاي مختلف به لايهها  ي اساسي ما اين است كه اين آگاهي مسئله ...

و ببـرد  در جامعـه بـالا   را اسـت كـه سـطح آگـاهي      هم همـين هاي اين جلسه  يكي از اين هدف. كند را عوض مي
و  طـولاني  يفرآينـد  بخشـي،  ايـن آگـاهي  . كندتوزيع  ،در سطح جامعهنظريات جديد و راهكارها و نقدهايش را 

   ...است بر زمان

  گانهدكتر جوادي ي
يكـي از   .گيـر دارد  جاهـايي موفقيـت چشـم    دري ايرانـي   جامعه ي تجربه ؛اين موضوع، موضوع خيلي مهمي است

كشف حجاب موفق بود براي اينكه نيمي  .است كشف حجاب ي سئلهاست م ليكاكسخيلي پارادو كه موارد مهم
 -دن ـفرمود دوسـتان همـان جـور كـه     -ظاهراً آن راه .اش بود دنبالآن حجابي را دارند كه رضاشاه  از مردم ما الان

نرسـد   -آن هم بالاترين رده قدرت -به سطح حكومت و سطح قدرتاين انباشت ولي اگر  ؛انباشت آگاهي است
 .يـم  هي غربـي هـم داشـت    در جامعـه ما اين را  .شود قدرت مي ؛كند  بنابراين چه كسي اين كار را مي .شود موفق نمي

، دولت ن لاك و ديگرانجا نظرات هابس وي لوياتان  كنند نظريه دنبال ميرا ي غربي هم دو مدل  يعني در جامعه
ت رنـورب  .اين يك مـدل اسـت   ؛كنيم اختيارها را به آن واگذار مي ي كه همه داند ميمطلق، و يك قدرت فائقه  را

ي اروپايي چگونه در ايـن چهـار قـرن مـؤدب شـد       گويد جامعه مي وكند  را بررسي ميفرآيند متمدن شدن الياس 
 ...اسـت يعني از همين جـا وارد شـده    .ندانداخت نمي ها در خيابانرا ديگر شهروندان، آب دهان خود اي كه  گونه به
  ...مورد توجه قرار دهيمها را هم  شود اين تجربه مي



 

  احمر گلرضا مهندس 
جناب آقاي فراستخواه گفتند  ...زيادان را ماميد م وكنيمان را كم  توقع ؛ بايدكنيمر بايستي كا ؛يما هما كار نكرد ...

گيـري حكومـت بـا قرائـت خـاص، مكتبـي و        با شكل »جمهوري اسلاميو  آزادي ،استقلال«كه خواست عمومي 
لاً گسست اخلاق اجتماعي گرديد Ĥم، و منجر به ريزش نيروها و گسست بين ملت و دولت ،خواه مرانه و تماميتآ

كـنم كـه ايـن     مـن از ايشـان متواضـعانه خـواهش مـي      .دادندارايه هاست كه ايشان  آمار ناهنجاري ،ي آن كه نيتجه
و بلافاصـله   بـود كه حكومت تثبيت شده  61سال ، يك سال قبل از انقلاب در سه مقطع،را كه ارائه دادند  آماري

هم به آن اضـافه كننـد، بررسـي    را دو فاكتور ديگر  البتهو  مقايسه و بررسي كنند ،در اين سه مقطع ،پس از جنگ
هـا مـا بتـوانيم انتـزاع      ه به صورت سهم مؤثر ايـن ناهنجـاري  ك .و درآمد ارزي كشورهاي حقوقي و جزايي  پرونده

اش ايـن بـود    ها درصد نسـبي  ناهنجاري ،تا قبل از انقلاب .وجود آمد به  كنيم كه جنگ كه تمام شد اين ناهنجاري
 يي اسـت جدول گويا ،اين جدول ؟داشتوضع درآمد ارزي چه نقشي در اين  .ولي جنگ كه تمام شد رشد كرد

  ... مانتزاع كنيها و نتايجي را  بحثاز آن  متواني كه مي
بينانه  اجتماعي واقعشان را در مسائل  توقععرض كنم كه خواهم به جناب آقاي حجازي و بقيه دوستان،  من مي

 اش و ناآگـاهي  سـوادي  بـي  ؛رسـد  سالگي نرسد، به بلوغ جنسـي نمـي   15 -16تا به سن يك كودك عنوان كنند؛ 
ي  نتيجـه و داريـم كـه   يـم  ا هفرهنگ مذهبي داشت ما. استساله چه بوده و الان چه شده در اين روند صد جامعه ما 

هـا در   خيلي ...است  آمده و بسيار خوب و ميمون بر سر كار حكومتيچنين ش اين است كه ا قطعي و بسيار خوب
اص نيـرو و  و چون آن گروه خ ـتخصيص دادند انصافي به يك گروه خاص  اين انقلاب سهم داشتند منتهي با كم

عده و عما يك حكومت  ،ي كسروي طبق گفته .و اين ميمون استشد ه و تشكيلات داشت خود به خود غالب د
  ... بدهكار بوديم روحانيتبه 

 ؛كه آقا اين قوانين جزايي نه كاربرد دارد نه مفيد استگفت  درست يا غلطو در اوايل انقلاب آقاي نزيه آمد 
هـا و لـوايح،    اما بعدتر، در اثر چالش و مجلس و شوراي نگهبان، بر سـر تصـويب طـرح    ...حكم تكفيرش را دادند

چالش مجلس و شوراي نگهبان بـر سـر تصـويب برخـي     (اين وضع  ...مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت
 .يمكن ـ ، حـس نمـي  مدهـي  تشخيص نمـي اما آن را  م،ما الان در مقطع رنسانس هستي، و به رنسانس ختم شد )قوانين

 ،توانستيم بكنيم و در تضاد با دموكراسـي بـود   ثانويه داشت و هيچ كار اجتماعي نمي و احكام اسلامي كه عناوين
مجلـس  نماينـدگان  كه اگر دو سوم  و گفتاين بود كه آقاي خميني آمد  علت هم .نفهميد هم كسي شد؛هم سو 
ايـن اسـلامي    ،خواهـد نخوانـد   مـي خوانـد و  اوليـه ب و احكام خواهد با عناوين  را تصويب كردند ميمصوبه مجدداً 
سـال   1400هـا   نفع فرد بود كه در فكـر سـنتي   رتقدم نفع جامعه ب ،بينش اسلامي پشت اين نظر آقاي خميني .است
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ترين دستاورد آقاي خميني و انقـلاب بـود؛ مـانع     و اين بزرگ. شد »سوم«اين بينش منجر به آن دو  .جايي نداشت
تشـخيص   مجمـع تبـديل شـد بـه    قهر كرد و اين نظر آقاي خميني صافي گلپايگاني  آقاي .دموكراسي برطرف شد

و با تمام اين تغييرات شـما   .نظام تشخيص مصلحت مجمعشد و اش را حذف كردند  مردم ؛مردم و نظاممصلحت 
م در صـالح ه ـ  و به اصطلاح متخصصين كارآمـد  بلكه فقها نيست تنها شاملتشخيص مصلحت  كه مجمعبينيد  مي
ه مانع دموكراسي در ديـدگاه مـذهبي برداشـته شـد    و يم ا هدستاورد بسيار بزرگي داشتما بنابراين  .حضور دارند آن

است يـا  دو سوم هم مطرح  بحث در مسائل اجتماعي ، اماخواهيد بكنيد يعني در مسائل عبادي هر كاري مي .است
گويـد كـه    آقاي هاشمي هم مـي  ...است هبنابراين اين رنسانس تحقق پيدا كرد .تشخيص مصلحت نظام نظر مجمع

گفـت و   انقـلاب  نزيـه اول كـه آقـاي   را بينيد همان چيزي  مي .داشته باشد ان مختلفشوراي نگهبان بايد متخصص
سـر راه  خيلـي مـانع بزرگـي در    مـا   .خيلـي اقـدام بزرگـي اسـت     ، و اينگويند حالا خودشان مي ،تكفيرش كردند

 )بنياد بازرگان(جا دارد همين نهاد... مرسيدي دموكراسي نمي د بهش برطرف نمي تا اين مانع هك ايم داشتهدموكراسي 
گوينـد   ميدوستان همكاري و وفاقي كه  جهت همان .كندتجليل خميني آقاي از  واش را از كمرش بردارد  دست
 ...اسـت  يوسـته قوع پ وبزرگي است كه به  خيلي دستاورد اين ...كه انجام شده، تجليل كنيمكار ارزشمندي  از اين
بايـد  . بايد آگـاهي مـردم را بـالا ببـريم     ؛بايد صبر داشته باشيم ؛رنسانس استطور كه عرض كردم اين يك  همان

   ...يمكنحركت  ذهني يمنمي توان .اش بدهيم زن يمكه بتوانبرسد صبر داشته باشيم كه اين كودك به سن بلوغ 
گـويم، هـم در    بنـده مـي   .اسـت يـا در نهادهـا   مـا  ذات در  هـا  ند كـه ايـن اشـكال   پرسـيد آقاي دكتر فراستخواه 
فرديـت   ي مسـئله  به همينشما  .»إِنَّ االلهَ لاَ يغيَرُ ما بقَِومٍ حتَّى يغيَرُواْ ما بِأنَفُْسهمِ« .ما ايرانياننهادهاست و هم در ذات 

 مـا   ي همـه  ؛شـما ديكتاتوريـد  هـم  ، من ديكتـاتورم هم  گوييم اما ميحكومت ديكتاتوري  ما از. ايرانيان نگاه كنيد
  ...تحليل كردي ختشنا ي، روانختشنا جامعه را بايد از منظرديكتاتوري . كنيميابي  بايد ريشهاين را  .ديكاتوريم
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